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 مقدمه 
افغانستان شامل دو فصل است: فصل اول در بر  اساسنامۀ حزب کمونیست )مائوئیست( 

بر گیرندۀ    گیرندۀ برنامۀ عمومي حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان و فصل دوم در

 آئین نامۀ تشكیلاتي حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان است. 

هاي فصل اول اساسنامه )برنامۀ عمومي حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان( که پايه

يي برنامۀ  گانۀ برنامۀ حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان را در بر دارد، نكات پايه شش 

پرولتري؛   انترناسیونالیزم  حزب؛  رهنماي  ايديولوژي  حزب؛  يعني: خصلت طبقاتي  حزب 

مبارزاتي  استراتژي  و  دموکراتیك نوين؛  انقلاب  اهداف  مهم ترين  حزب؛  سیاسي  برنامۀ 

 نمايد. حزب، را بیان مي

به   افغانستان(  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  نامۀ تشكیلاتي  )آئین  اساسنامه  دوم  فصل 

هاي ششگانۀ آئین تشكیلاتي حزب يعني: اصول تشكیلاتي حزب؛  معرفي و توضیح پايه

هاي دروني ساختمان تشكیلات حزب؛ ارگان نشراتي مرکزي، نشريۀ دروني مرکزي، نشريه

و  منطقه حزب؛  در  عضويت  به  مربوط  مسايل  حزب؛  درفش  حزب؛  نشرات  ساير  و  يي 

 ( ماده مي پردازد. 47اقدامات انضباطي در حزب؛ در چهل و هفت )
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 فصل اول 

 برنامۀ عمومي حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان   

 خصلت طبقاتي حزب 
حزب کمونیست ) مائوئیست ( افغانستان، حزب سیاسي پرولتاريا و پیشاهنگ پرولتاريا در 

پرولتري   ايديولوژي  داراي  افغانستان   ) )مائوئیست  کمونیست  حزب  است.  افغانستان 

  کاربست  حاصل  حزب،  موجوديت .  است  (مائوئیستي  –   لنینیستي  –)مارکسیستي  

  و   سیاسي  برنامۀ  داراي  حزب،.  است   افغانستان   انقلابي   جنبش  در  پرولتري  ايديولوژي

  افغانستان در پرولتاريا اساسي منافع  نمايندۀ  و کننده بیان و پرولتري مبارزاتي استراتژي

 در  پرولتاريا  کیفیات  و  خصوصیات  فشردۀ  بیان   که  است   مصمم  و  متعهد  حزب،.  است 

پايگاه طبقاتي    را   افغانستان   زحمتكشان  ساير  و  پرولتاريا  صفوف   حزب،.  باشد  افغانستان

آن  ها  اصلي خود مي داند و مكلفیت دارد مداوماً براي تحكیم و گسترش خود در میان 

بكوشد. اين خـصـوصـیـات و جـهـتـگـیـري هـا مـعـرف پرولتري بودن حزب کمونیست  

 )مائوئیست( افغانستان است. 

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان از لحاظ تیوريك در صف مقدم پرولتاريا و توده  

ها در افغانستان قرار دارد و متعهد و مصمم است که از لحاظ تشكیلاتي و فعالیت هاي 

  از  متشكل بايد اصل در حزب،. بگیرد قرار موقعیتي چنین در قاطعانه نیز  عملي مبارزاتي

  اقشار  ساير میان  از انقلابي پیشروان  حال عین در  و باشد  پرولتاريا   صفوف داخل پیشروان 

  ايديولوژي  پذيرش با  و دهند تغییر  آَگاهانه را  شان بینيجهان  که نیز  را ها  خلق طبقات و

  پیشین  طبقاتي هاي موقعیت  پرولتري، مبارزاتي هاي فعالیت  در عملي شرکت   و پرولتاريا

سیاسي رها ساخته و به پرولتاريا بپیوندند، در خود  تعلقات و ايديولوژيك لحاظ از را شان 

بین جنبش  لايتجزاي  جزء  افغانستان،  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  دهد.  المللي  جاي 

 کمونیستي است، از آن مايه گرفته و به آن خدمت مي نمايد. 
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اين خصوصیات و جهتگیري ها معرف حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان به مثابۀ  

 پیشاهنگ پرولتاريا در افغانستان است. 

خصلت پرولتري حزب چیزي نیست که يكباره و براي همیشه تثبیت گردد. پرولتريزه 

شدن حزب جريان مداومي است که بايد در متن و بطن پیشبرد مبارزات انقلابي در جامعه 

و تكامل   حفظ  سر  خطي بر  دو  مبارزات  نیز  حزب  درون  در  باشد.  داشته  ادامه  پیوسته 

ماهیت نمودن و از بین بردن آن از جانب ديگر،   خصلت پرولتري حزب از يكجانب و قلب 

دايماً بروز مي نمايد. اين مبارزات، انعكاس مبارزات طبقاتي جامعه در درون حزب است  

و بصورت اجتناب ناپذيري با فراز و نشیب تبارز مي نمايد. پیشبرد و به فرجام رساندن  

اپورتون و  دو خطي علیه خط هاي رويزيونیستي  مبارزات  درون  مستمر  از  که  اي  یستي 

حزب سر بلند مي نمايند و انقلابي ساختن مداوم حزب، نقش مهمي در حفظ و تقويت  

 خصلت پرولتري حزب و تكامل مداوم اين خصلت بازي مي نمايد.

حزب کمونیست) مائوئیست ( افغانستان میراث دار و تكامل دهندۀ خط مائوئیستي اي 

)مارکسیستي کمونیستي  جنبش  گذار  پايه  شمسي  چهل  دهۀ  اواسط  در  که    - است 

  مواضع   از  الهام  و  تاثیرپذيري  با  جنبش  اين .گرديد  افغانستان (  مائوئیستي  -  لنینیستي

  مائوتسه   رهبري  تحت  چین  کمونیست   حزب  امپريالیستي  سوسیال  ضد  و  ضدرويزيونیستي

 مبارزات  و  نمود  ترسیم  روشني  فاصل  خط  شوروي  امپريالیزم  سوسیال  و  رويزيونیزم  با  دون،

  امپريالیزم  سوسیال امپريالیزم، علیه روشنفكران  و کارگران  نوين دموکراتیك وسیع نسبتاً

 . برد  پیش را ارتجاع و

با جمعبندي از تجارب منفي   شرکت  مثبت   و حزب کمونیست )مائـوئیسـت( افغانستان 

 .است   گرديده  پیريزي  امپريالیستي،  سوسیال  ضد  مقاومت   جنگ  در  افغانستان   چپ   جنبش

اين  يك جنبۀ مهم از شرکت جنبش چپ در جنگ مقاومت ضد سوسیال امپريالیستي 

بود که بخش هاي مختلف اين جنبش عملاً در اين جنگ دخیل شدند و اين نقش شعله 

يي ها مشخص و روشن بود. نقطۀ ضعف بزرگ شرکت جنبش چپ در اين جنگ، آن بود 



6 
 

که مستقلانه و به مثابۀ بخشي از استراتژِي مبارزاتي جنگ خلق پیش برده نشد. در آن  

زمان، سازمان ها و افراد متعلق به جنبش چپ وسیعاً تحت پوشش احزاب ارتجاعي جهادي 

 درآمدند و يا خود به برآمد اسلامي دست زدند. 

به عبارت ديگر شرکت جنبش چپ در جنگ مقاومت ضد سوسیال امپريالیستي اصولي و 

 -درست بود، اما اين شرکت بايد مستقلانه مي بود، با تكیه بر يك خط و مشي مارکسیستي

مائوئیستي صورت مي گرفت و توسط يك حزب کمونیستي رهبري مي گرديد.   -لنینیستي

ت و اصولي بود، اما مبارزۀ ضروري علیه دشمنان تعیین تضاد عمده در اين جنگ نیز درس

غیر عمده تا حد زيادي از نظر افتاده بود. چشم پوشي از پیشبرد اين مبارزۀ ضروري و  

گرايش به مطلق سازي نقش تضاد عمده، تسلیم طلبي طبقاتي در میان منسوبین جنبش  

 چپ را دامن زد.

اين حزب با تاثُیر پذيري و الهام از مواضع جنبش کمونیستي بین المللي، مشخصاً جنبش  

فرهنگي   کبیر  انقلاب  تجارب  اصولي  و  روشن  جذب  در  انترناسیونالیستي،  انقلابي 

خوجه   و  چیني  رويزيونیزم  علیه  قاطع  مبارزۀ  و  موضعگیري  در  و  چین  پرولتاريايي 

  جدي  مبارزۀ و صريح بندي مرز متضمن که اي گزاري شالوده گرديد، گزاري شالوده يي

  اول   نیمۀ  و   پنجاه  دهۀ  طول  در  افغانستان،  چپ  جنبش  بر  مسلط  انحرافات   کلیت  علیه

 صفوف  در  حضور  با   حزب  اين   تكامل.  است   بوده  بعدي  انحرافات  و  شمسي   شصت   دهۀ

زات مبار  مشخصاً  پرولتري،  جهاني   مبارزات  در  سهمگیري  و  المللي  بین  کمونیستي   جنبش

جنبش انقلابي انترناسیونالیستي در زمان فعالیت آن و مبارزات براي احیاي فعالیت هاي 

گره    "جاا"  ، المللي م ل م  جديد بین  يك تشكیلات  ايجاد  يا  شدنش  از غیر فعال  بعد 

 خورده است.

ارتجاع،   امپريالیزم،  مبارزه علیه  سال ها  حاصل  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

 رويزيونیزم و اپورتونیزم است. 
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تمامي  دهندۀ  وحدت  درفش  افغـانسـتان  )مائوئیست(  کـمـونـیـسـت  حـزب  درفش 

مائوئیست هاي کشور است. آنها فقط در زير همین درفش مي توانند وظايف و مسئولیت  

هاي مبارزاتي دموکراتیك نوين و کمونیستي و بطور اخص وظايف و مسئولیت هاي کنوني  

یه اشغالگران امپريالیست و خاينین ملي را به  در قبال مقاومت ملي مردمي و انقلابي عل

 نحو اصولي و شايسته ادا نمايند. 

 ايديولوژي رهنماي حزب 
کمونیست  مثابۀ    حزب  به  را  مائوئیزم  ــ  لنینیزم  ــ  مارکسیزم  افغانستان  )مائوئیست( 

 بندد. ايديولوژي رهنماي انديشه و عمل خود پذيرفته و به کار مي

خصلت  و  اسـت  المللي  بین  پرولتارياي  ايديولوژي  مائوئیزم،  ــ  لنینیزم  ــ  مارکسیزم 

  افغانستان،  منجمله کشور،  هر  مشخص شــرايط در جهت  هـمین جهانشـمول دارد و به

 . است تطبیق قابل

ايديولوژي پرولتارياي بین المللي از زمان پیدايش خود تا حال سه مرحلۀ تكاملي را طي  

 نموده است: 

 . مارکسیزم  مرحلۀ ايجاد و انسجام اولیه يا

 مرحلۀ دوم تكامل يا مارکسیزم ــ لنینیزم. 

 مرحلۀ سوم تكامل يا مارکسیزم ــ لنینیزم ــ مائوئیزم. 

اين مراحل تكامل بهم پیوسته است و هر سه جزء فلسفه، اقتصاد سیاسي و تیوري هاي 

 سیاسي را در بر مي گیرد. 

 مـارکـسـیـزم: 
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پیدايش طبقۀ کارگر پايۀ عیني ايجاد مارکسـیـزم را فـراهم نمود. مارکسیـزم در متن  

  مبارزات   با  نزديك  ارتباط  در  و آمد  وجود  به   19مبارزات کارگران اروپا در اواسـط قرن  

 .شد پرورانده آَن به خدمت  در و المللي بین پرولتارياي

 سه جزء مارکسیزم:

. فلسفه مارکسیزم: سیستم فلسفي فرا گیر ماتريالیزم ديالیكتیك و ماتريالیزم تاريخي  1

آن، فلسفۀ  و تكامل  جامعۀ بشري  تاريخ  مورد  در  ديالیكتیك  ماتريالیزم  کاربست  يا به 

 مارکسیزم است. 

 اقتصاد سیاسي مارکسیزم 

اقتصاد سیاسي مارکسیستي، نقد همه جانبه و بنیادي از اقتصاد سرمايه داري است که از  

راز استثمار پرولتاريا توسط بورژوازي، انباشت سرمايه، انارشي و تضاد هاي ذاتي سرمايه  

 داري پرده بر مي دارد. 

 تیوري هاي سیاسي مارکسیزم

تیوري کسب قدرت سیاسي از طريق انقلاب قهري و تیوري ديكتاتوري پرولتاريا، اساس  

تیوري سیاسي مارکسیزم را تشكیل مي دهد. جمعبندي از درس هاي کمون پاريس و  

مبارزه علیه فرصت طلبان درون جنبش کارگري در تدوين اين تیوري داراي اهمیت جدي 

 بوده است. 

پايه گزاري و پرورش مرحلۀ اول ايـديـولـوژي پـرولـتـري با نام مـارکـس گـره خورد و 

مارکسیزم نامیده شد. مبارزه براي اينكه جنبش بین المللي کمونیستي مارکسیزم را به  

 رسمیت بشناسد، بعد از پدرود حیات مارکس، توسـط انـگـلس رهبري گرديد.

 لنینیزم 
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پايه عیني   امپريالیزم،  پیدايش عصر  و  انحصاري  داري  سرمايه  داري به  سرمايه  تكامل 

پیدايش لنینیزم و تكامل مارکسیزم به مارکسیزم ــ لنینیزم را به وجود آورد. لنینیزم در 

جريان رهبري جنبش انقلابي پرولتري در روسیه و مبارزه علیه رويزيونیزم درون جنبش 

و بطور مشـخص در جريان رهبري انـقـلاب اکـتـوبـر، به وجود  کمونیسـتي بین المللي

 آمد.

 تكاملات لنینیستي: 

 در فلسفه

که تلاش  1 ها  امپريوکريتیسیست  مبارزۀ فلسفي علیه  در  مارکسیستي  . تكامل فلسفۀ 

 داشتند ماتريالیزم و ايده الَیزم را با هم آشتي دهند. 

با مشـخص سـاختن قانون تـضـاد به عنوان جوهر  تكامـل ديالیكتیـك مارکسـیسـتي 

 ديالیكتیك. 

 در اقتصاد سیاسي

عنوان   به  امپريالیسـتي  داري  سـرمايه  خصوصیات  توضیح  و  امپريالیزم  تیوري  تدوين 

 سرمايه داري طفیلي، گنديده، در حال احتضار و آخرين مرحله سرمايه داري. 

 در تیوري هاي سیاسي 

مشخص کردن عصر به عنوان عصر امپريالیزم و انقلابات پرولتري. تدوين تیوري حزب 

بنیانگذاري و  سـیاسـي طـراز نـويـن )حزب پیشاهنگ پرولتري( يا حزب کمونیست و 

انقلابي بخاطر کسب قدرت   و توده هاي  پرولتاريا  رهبري  حزبي براي  چنین  ساختمان 

رولتري در جريان رهبري انقلاب اکتوبر و برقراري سیاسي. تكامل تیوري و پراتیك انقلاب پ

 ديكتاتوري پرولتاريا در شوروي. 

 اشاعۀ هر چه بیشتر جنبش کمونیستي در سراسر جهان. 
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جهان.  در  ستمديده  خلق هاي  مبارزات  و  پرولتاريا  انقلابي  مبارزات  میان  اتحاد  تاُمین 

 ايجاد انترناسیونال کمونیستي )کمینترن(.  مبارزه علیه رويزيونیزم انترناسیونال دوم و

 از  بعد  مرحلۀ دوم تكامل ايديولوژي پرولتاريا با نام لنین گره خورد و لنینیزم نامیده شد.

  لنینیزم   ــ  مارکسیزم  المللي،  بین  کمونیستي  جنبش  اينكه   براي  مبارزه  لنین،  درگذشت 

  استالین  توسط بشناسد، رسمیت  به پرولتري ايديولوژي تكامل مرحلۀ دومین عنوان  به را

 .گرديد رهبري

 مـائـوئـیـزم 

سرنگوني انقلاب پیروزمند پرولتري و احیاء سرمايه داري در شوروي توامُ با تغییرات و  

تحولات جديد در نظام سرمايه داري امپريالیستي، پايۀ عیني پیدايش مائوئیزم و تكامل  

لنینیزم به مارکسیزم ــ لنینیزم ــ مائوئیزم را به وجود آورد. مائوئیزم طي    -مارکسیزم  

نقلاب چین، بخصوص انقلاب کبیر فرهنگي پرولتاريايي و رهبري مبارزۀ  رهبري طولاني ا

 جهاني علیه رويزيونیزم مدرن، ايجاد گرديد. 

 تكاملات مائوئیستي 

 در فلسفه:

مطرح کردن قانون تضاد به عنوان قانون اساسي حاکم بر طبیعت و جامعه و تفكر انساني.  

طرح مفهوم تضاد عـمـده و تفكیك آَن از تضاد اسـاسـي. به کار گیري استادانۀ فلسفه 

در سیاست و مبارزات سیاسي. تكامل تیوري شناخت در پرتو بر رسي عمیق جهش از 

ري به پراتیك با تكیه بر عمده بودن پراتیك. بردن فلسفه  پراتیك به تیوري و سپس از تیو

در میان توده هاي مردم. تحلیل ديالیكتیكي رابطه میان زير بنا و روبنا يا نفي برداشت  

 ها و رد تیوري رويزيونیستي رشد نیروهاي مولده. متافزيكي رابطۀ يكجانبه میان آن 

 در اقتصاد سیاسي
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تكامل اقتصاد سیاسي سوسیالیستي با انتقاد از ضعف هاي سیاست اقتصادي شوروي در  

ساختمان سوسیالیزم و تدوين سیاست اقتصادي ساختمان سوسیالیزم به صورت متكامل 

تر. تعیین ديالیكتیكي رابطه میان انقلاب و توسعۀ اقتصادي مبني بر تقدم انقلاب نسبت  

ر فشرده در شعارهايي مثل » انقلاب را دريابید، تولید را به افزايش تولید و بیان آن بطو

افزايش دهید.«، و » سرخ بودن و متخصص بودن« )تقدم انقلابي بودن نسبت به تخصص 

 . "رشد نیروهاي مولده "داشتن( در مبارزه علیه تیوري رويزيونیستي 

تدوين سیاست اقتصادي دموکراسي نوين و طرح مفهوم سرمايه داري بروکراتیك به مثابه  

شكلي از سرمايه داري کمپرادور در کشورهاي تحت سلطه که توسط امپريالیزم به وجود 

 آَيد.مي

 در تیوري هاي سیاسي

تدوين تیوري انقلاب دموکراتیك نوين به مثابۀ انقلاب تحت رهبري پرولتاريا در کشورهاي  

تحت سلطۀ امپريالیزم در مرحلۀ اول انقلاب جهت زمینه سازي براي انقلاب سوسیالیستي  

خلق.   جنگ  تدوين تیوري  يا  پرولتري  نظامي  دانش  جانبۀ  تكامل همه  آَن.  به  گذار  و 

لابي کشورهاي تحت سلطۀ امپريالیزم به عنوان کشورهايي شناخت طبیعت و شرايط انق

که در آن ها بطور عموم شرايط مساعد براي برپايي و پیشبرد جنگ خلق بصورت مداوم 

وجود دارد. تكامل عمیق درك از نقش تاريخ ساز توده ها يا تدوين مشي توده يي. ارائه  

ولتري حزب پیشاهنگ از درك متكامل تر از چگونگي حفظ و تكامل خصلت انقلابي پر

طريق پیشبرد مبارزۀ دو خط در درون حزب علیه اشكال گوناگون رويزيونیزم و اپورتونیزم.  

تحـت   انقلاب  ادامـۀ  تیوري  تدوين  همه:  از  تر  بالا  و  مدرن.  رويزيونیزم  علیه  مبارزه 

بر مبارزه  و  پرولتاريايي  فرهنگي  کبیر  انقلاب  جـــريان  در  پرولتاريا  اي ديـكـتاتوري 

 سرنگوني مقر فرماندهي بورژوازي يعني مقر فرماندهي رويزيونیستي در درون حزب.
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 هاي  تیوري و  سیاسي  اقتصاد  فلسفه،  در  لنینیزم    مائوئیزم، تكامل همه جانبۀ مارکسیزم ــ

 ـ  مارکسیزم   مائوئیزم،  بدون   امروزي  شرايط  در.  نمايد  مي  احتوا  را  سیاسي  وجود  لنینیزمي  ـ

 ـ مـارکـسـیـزم نفي يقیناً مـائـوئـیـزم نفـي و ندارد  . است لنینیزم ـ

مبارزه براي به رسمیت شناختن مارکسیزم ــ لنینیزم ــ مائوئیزم در جنبش بین المللي  

کمونیستي، به عنوان سومین مرحله در تكامل ايديولوژي پرولتري، مسیر طولاني اي را  

طي نموده است. اين مبارزه در جريان نبرد علیه رويزيونیزم مدرن خصلت جهاني يافت و 

رهنگي پرولتاريايي و به ويژه در کنگرۀ نهم حزب کمونیست چین  در جريان انقلاب کبیر ف

 در دون« تسه  مائو انديشۀ  ــ  به فرجام رسید. اما سال ها عبارت »مارکسیزم ــ لنینیزم

 جاي  به  مائوئیزم  الملليبین  رسمیت .  شدمي  برده  کار  به  کمونیستي  المللي  بین   جنبش

صورت جن   توسط  که  است   خدمتي   دون،مائوتسه  انديشۀ انترناسیونالیستي  انقلابي  بش 

 گرفته است. 

مارکسیزم ــ لنینیزم ــ مائوئیزم رهنماي انديشه و عمل است و در عمل مبارزاتي انقلابي 

به کار بسته مي شود. اين، به مفهوم جهش از تیوري به پراتیك، به مفهوم تلفیق تیوري 

مائوئیزم با شرايط خاص   -لنینیزم    -با پراتیك و به مفهوم تطبیق حقايق عام مارکسیزم

 پرولتري در افغانستان است. مبارزات انقلابي 

مارکسیزم ــ لنینیزم ــ مائوئیزم، شريعت جامد نیست، بلكه يك ايديولوژي قابل تكامل 

 است و مسیر تكامل آَن در آينده نیز ادامه خواهد يافت. 

 انترناسیونالیزم پرولتري 
انترناسیونالیزم پرولتري يك اصل اساسي حزب کمونیست ) مائوئیست ( افغانستان است.  

اين حزب، سپاه رزمندۀ اردوي بین المللي پرولتاريا در افغانستان است و مبارزات انقلابي  

 به جهاني پرولتارياي  در افغانستان را به مثابۀ سهمگیري در مبارزات انقلابي بین المللي

  گسترش   جهاني   انقلاب  به  خدمت  در  را  افغانستان  در  انقلابي   مبارزات  حزب .  برد   مي  پیش

  پرورش   پرولتري  انترناسیونالیزم  اساسات  طبق  را  افغانستان   هاي  خلق  و  پرولتاريا  و  دهد  مي
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  مطمئني  پايگاه عـنوان   به بـتواند  آيـنـده  انـقـلابي و آَزاد  مسـتقـل، جامعۀ تا  نمايد، مي

 ني قرار داشته باشد. جها انقلاب به خدمت  در

در  المللي  بین  لحـاظ  از  افغانستـان،  )مـائـوئـیـسـت(  کـمـونـیـسـت  حـزب 

عرصۀمبارزاتي جنبش انقلابي انترناسیونالیستي زاده شد و تكامل کرد. حزب، شمولیت  

خود   ناپذير  تخطي  مسئولیت  و  وظیفه  را  کمونیستي  المللي  بین  جنبش  مبارزات  در 

سازم و  احزاب  با  اتحاد  در  نمايد،  مي  مارکسیست  محسوب  هاي   –  لنینیست   –ان 

  و   عام  مسايل  روي  سیاسي  ــ  ايديولوژيك  مبارزات  در  جهان،  کشورهاي  ساير  مائوئیست 

  و   اواکیاني  م  ل  م   پسا  رويزيونیزم   علیه  مبارزات  مشخصا  المللي،  بین   سطح  در  خاص

  ، "جاا"  شدن   فعال   غیر  اصلي  ايديولوژيك  عوامل  مثابًه  به  باتراي  -پاراچندا  رويزيونیزم

فعالانه سهم میگیرد، در راه تدوين مشي عمومي سیاسي جنبش بین المللي کمونیستي  

با جديت مبارزه مي کند و از طريق مبارزه براي احیاي جنبش انقلابي انترناسیونالیستي  

  پیشـبرد  و مائوئیسـتي – لنینیستي –يا ايجاد تشكیلات جديد بین المللي مارکسیستي 

 عمل  به  پیگیر  تلاش  کمونیستي   نوين  انترناسـیونال  تشـكیل  براي  آن،  مبارزات  فعالانۀ

 .آورد مي

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان با احزاب و سازمان هاي مارکسیست ــ لنینیست  

 عمل به  تلاش  و نمايد   ــ مائوئیست ساير کشورها روابط نزديك دوجانبه نیز بر قرار مي

 ـ  لنینیستي   ــ  مارکسیستي  اصولي  معیارهاي  به  مطابق   روابط  اين  سطح  که  آورد  مي   ـ

 . يابد گسـترش ارتقا افزون  روز بطور مائوئیستي

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان از مقاومت ها و مبارزات ضد امپريالیستي و ضد  

با   که  کند  مي  سعي  حزب  نمايد.  مي  پشتیباني  و  حمايت  جهان  هاي  خلق  ارتجاعي 

ـ لنینیست ــ مائوئیست ساير کشورها که علیه امپريالیزم  نیروهاي مبارز غیر مارکسیست ـ

 بط متقابلاً نزديك اصولي و مفید ايجاد نمايد. و ارتجاع مبارزه مي نمايند، روا
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بر آن حاکم  در کشور چند ملیتي افغانستان که شوونیزم طبقات حاکمۀ ملیت پشتون 

اسـت و بر ملیـت هاي غیر پشـتون سـتم مـلي اعـمال مي گردد، مبارزه علیه اين ستم 

و به رسمیت شناختن حق ملیت ها در تعیین سرنوشت شان به شمول حق جدايي، يكي 

حـز انترناسیونالیستي  مـهـم  اصـول  افغانستان  از   ) مائوئیست   ( کـمـونـیـسـت  ب 

محسوب میگردد. در شرايط کنوني مستعمراتي کشور اين مبارزه بايد در تابعیت از مبارزه 

و مقاومت علیه اشغالگران و رژيم دست نشانده پیش برده شود. در شرايط فعلي، مبارزه  

سعي دارند    علیه طرحات و شعارهاي خاينین ملي مربوط به ملیت هاي تحت ستم که

احساسات ملیتي ملیت هاي تحت ستم کشور را در خدمت اشغالگران امپريالیست قرار 

 گردد. دهند، بخشي از اين مبارزه محسوب مي

 برنامه سیاسي حزب 
برنامه سیاسي حد اقل و حد اکثر حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان، انجام انقلاب  

دموکراتیك نوين، گذار سريع به انقلاب سوسیالیستي، ساختمان سوسیالیزم، ادامۀ انقلاب  

تحت ديكتاتوري پرولتاريا از طريق انقلابات متعدد فرهنگي و پیشروي به سوي جامعۀ 

 در متن انقلاب جهاني پرولتري است. جهاني بي طبقه کمونیستي 

افغانستان در طي تقريبا يك قرن گذشته يك کشور تحت سلطۀ امپريالیزم و نیمه فیودالي  

مستعمراتي   حالت  گاهي  کشور  امپريالیستي برين  سلطۀ  مدت  اين  در طي  است.  بوده 

داشته و گاهي حالت نیمه مستعمراتي. تضاد میان توده هاي خلق ها ــ به مثابۀ بخش  

مناسبات مستعمراتي ــ نیمه فیودالي يا نیمه فیودالي   تعیین کنندۀ نیروهاي مولده ــ و

مستعمراتي، نیمه   حالت   در.  دهد  مي  تشكیل  را  افغانستان   جامعۀ  اساسي  تضاد   ــ 

  خاينین   و  اشغالگر  و  مهاجم  امپريالیستي  هاي  قدرت  يا  قدرت  علیه  مبارزه  مستعمراتي،

  حاکم   داخلي  ارتجاع  علیه  مبارزه  مستعمراتي  نیمه  حالت   در  و  شان   نشاندۀ  دست   ملي

 . گردد مي محسوب انقلاب عمدۀ وظیفۀ
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جنگي   تاکتیكي  موقعیت هاي  در  نسبي  جابجايي هاي  که علیرغم  کنوني،  شرايط  در 

جنگي   هاي  مسئولیت  شدن  سپرده  اشغالگر،  امپريالیستي  و  داخلي  پوشالي  نیروهاي 

روزمره به قواي پوشالي رژيم دست نشانده و تغییرات ظاهري حقوقي در وضعیت نیروهاي 

ها پنجه  اشغال  تحت  همچنان  کشور  متجاوز  اشغالگر،  و  مهاجم  هاي  قوت  خونريز  ي 

دارد، مقاومت علیه اشغالگران امپريالیست و رژيم دست  امريكايي و متحدين شان قرار 

 نشانده، وظیفۀ عمدۀ فعلي انقلاب به حساب مي آيد. 

امپريالیزم و طبقات فیودال و بورژواکمپرادور در پیوند با هم مـدافـعـیـن اصلي مناسبات  

 سلطۀ  قطع    .هستند   مستعمراتي   نمیه   –مستعمراتي ــ نیمه فیودالي يا نیمه فیودالي  

 . گردند مي  محسوب انقلاب اصلي وظايف ارتجاعي، طبقات اين نگوني سر و امپريالیستي

کارگران، دهقانان، خرده بورژوازي و بورژوازي ملي، نیروهاي محرکۀ بزرگ انقلاب هستند.  

طبقۀ کارگر نیروي رهبري کنندۀ انقلاب و دهقانان نیروي عمدۀ انقلاب را تشكیل مي  

  قشر   و  هستند  انقلاب  در  کارگر  طبقۀ  استوار  متحد    حال،  میانه  و  فقیر  دهقانان   دهند.

 خرده بالايي  قشر و مرفه  دهقانان   .آن نزديك متحد بورژوازي خرده حال میانه  و پايیني

 متوسط بورژوازي. گردند مي  محسوب انقلاب در کارگر طبقه متزلزل متحدين بورژوازي

  که   هايي  تضاد  مبناي  بر  آنهم  با  است،  نوساني  و  متزلزل  ضعیف، نیروي  ملي بورژوازي  يا

دورها دارد، رويهمرفته در صف انقلاب قرار کمپرا  بورژوا  و   ها  فیودال   ها،   امپريالیست  با

 میگیرد. 

تضاد میان شـوونیزم طبقات حاکمۀ ملیت پشـتون و ملیت هاي تحت ستم و تضاد میان  

شوونیزم مرد سالار و زنان، دو تضاد اجتماعي مهم در افغاستان هستند. اين تضاد ها که 

از جهات معیني مرزبندي هاي طبقاتي را عبور میكنند و صفبندي هاي ويژۀ اجتماعي را 

تضاد هاي طبقاتي و ستم امپريالیستي قرار دارند و در عین   تشكیل میدهند، در پیوند با

 حال از قانونمندي ها و محرکات خاص خود نیز برخوردار اند. 
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مبارزۀ ملیت هاي تحت ستم براي کسب رهايي ملي از شوونیزم ملیت حاکم و مبارزۀ  

زنان براي نجات از شوونیزم مرد سالار و حصول آزادي و برابري، نیروهاي محرکۀ مهم 

انقلاب محسوب مي گردند. رهايي ملي ملیت هاي تحت ستم از شوونیزم ملیت حاکم و 

حصول آزادي و برابري براي زنان فقط و فقط در پرتو نجات زنان از شوونیزم مرد سالار و 

 انقلاب پرولتري ممكن و میسر مي گردد. 

کودتاي   از زمان  که  آوارگان  افغانستان توسط قوت هاي   1357ثور    7معضلۀ  اشغال  و 

در  بلكه  مانده،  باقي  کماکان لاينحل  نه تنها  گرديد،  آغاز  امپريالیستي  سوسیال  مهاجم 

سال گذشته نشان داده است که  20اشكال جديد ادامه نیز يافته است. تجارب بیشتر از 

ايي و متحدين شان و رژيم دست نشاندۀ شان و همچنان  اشغالگران امپريالیست امريك

انقلاب   نمايند.  فصل  و  حل  بنیادي  بطور  را  معضله  اين  توانند  نمي  مرتجعین  ساير 

مي تواند بايد  -دموکراتیك نوين  سرتاسر    -و  در  ارضي  انقلاب  اجراي موفقانۀ  از طريق 

 کشور راه حل اساسي و بنیادي براي اين معضله پیدا نمايد.

آلودگي محیط زيست در جهان تحت سلطۀ نظام سرمايه داري امپريالیستي و در نتیجۀ  

تولید بر مبناي منافع خصوصي، به يك معضلۀ جهاني مبدل شده است. اما در افغانستان،  

و   امپريالیستي  سوسیال  اشغالگرانۀ  و  تجاوزکارانه  هاي  جنگ  نتیجۀ  در  معضله  اين 

جنگلات، روستاها و ساحات سبز، استعمال وسیع    امپريالیستي، از طريق تخريب وسیع

  بي   و  رويه  بي  رشد  برعلاوه.  است   آمده  وجود  به   مواد کیمیاوي زهري، يورانیوم خام و...

  نیز  درينمورد. است  کرده آلوده شديداً را کشور شهرهاي در زيست  محیط  شهرها، برنامۀ

دگان شان، نه تنها قادر به  نشان دست  و امپريالیست اشغالگران  که است  داده نشان   تجربه

آنها،   حاکمیت  بلكه تحت  کشور نیستند،  در  زيست  محیط  آلودگي  معضلۀ  بنیادي  حل 

معضلۀ مذکور روز بروز دامنه بیشتري مي يابد. اخراج قواي اشغالگر امپريالیستي از کشور  

و سرنگوني رژيم دست نشانده، منبع اصلي اين آلودگي محیط زيست را از میان مي برد  

به حاکمیت انقلابي آينده امكان مي دهد که با تكیه بر بسیج وسیع توده هاي انقلابي   و
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مردمي، پاکي محیط زيست در کشور را تامین نمايد. برعلاوه فقط يك حاکمیت انقلابي  

 مردمي قادر است مبارزۀ بین المللي براي پاکي محیط زيست در جهان را پیش ببرد. 

ضرورت به سر انجام رساندن وظايف ملي و دموکراتیك انقلاب در افغانسـتـان مستعمره 

ــ نیمه فیودال يا نیمه فیودال ــ نیمه مستعمره، مرحلۀ انقلاب دموکراتیك نوين را قبل 

از برپايي و پیشبرد انقلاب سوسیالیستي به وجود مي آورد و انقلاب را دو مرحله يي مي 

اجزاي بهم سازد. اين دو مرحل ه يعني انقلاب دموکراتیك نوين و انقلاب سوسیالیستي، 

پیوستۀ يك انقلاب واحد است و توسط طبقۀ کارگر و ايديولوژي کمونیستي ) م ل م ( از 

 طريق حزب کمونیست )مائوئیست( رهبري مي گردد. 

برنامۀ انقلاب دموکراتیك نوين، برنامۀ حد اقل انقلاب پرولتري است. اين انقلاب سلطۀ 

امپريالیزم بر کشور را قطع میكند و مناسبات نیمه فیودالي را بر محور پیشبرد انقلاب  

محوري   شعار  و تطبیق  کشتكار"ارضي  از آن  و بورژوازي    " زمین  سازد  مي  کن  ريشه 

 نمايد.   کمپرادور را سلب مالكیت مي

انقلاب دموکراتیك نوين، اسـتقلال و آزادي کشـور و مردمان کشـور از سـلطۀ امپريالیزم 

و حقوق دموکراتیك پايه يي سیاسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کارگران، دهقانان و  

 توده هاي وسیع خلق ها را تاُمین مي نمايد. 

اين انقلاب، شوونیزم ملیت حاکم را سرنگون مي سازد، حق ملل در تعیین سرنوشت شان 

به شمول حق جدايي را به رسمیت مي شناسد و در مسیر تاُمین همه جانبۀ تساوي میان 

ملیت هاي مختلف کشور مي رزمد و بدين طريق زمینۀ وحدت حقیقي و داوطلبانه میان 

 يد. ملیت هاي مختلف را تامین مي نما

اين انقلاب شوونیزم مرد سالار فیودالي و مرتبط با سلطۀ امپريالیستي را بر مي اندازد و  

در راه تاُمین برابري میان زنـان و مـردان در هـمـۀ عـرصـه ها و تمامي سطوح گام بر 

 مي دارد.
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از آنجايیكه در شــرايط فعـلي، کشور تحت پـنـجـه هاي خونريز اشغالگران امپريالیست  

و حاکمیت پـوشـالي رژيم دست نشانده قرار دارد، وظیفه و مسئولیت اول و عمدۀ انقلاب،  

رژيم دست نشانده  پوشالي  حاکمیت  و  اشغالگران  مقاومت علیه  جنگ  برپائي  و  تدارك 

 است. 

ساير وظايف بزرگ و مهم انقلاب با وجودي که به موجوديت، بزرگي و اهمیت شان ادامه 

مي دهند، اما در شـرايـط فـعـلي هـمـگـي تابع مقاومـت علیه اشغالگران و رژيم دست 

 نشانده مي باشند. 

اين مبارزه که عبارت است از مقاومت ملي مردمي و انقلابي علیه اشغالگران امپريالیست  

براي انجام انقلاب   استراتژي مبارزاتي  و رژيم دست نشاندۀ شان، شكل مشخص کنوني 

دموکراتیك نوين در کشور محسوب مي گردد. طرد و اخراج قواي اشغالگر امپريالیستي از 

نشانده، هدف عمدۀ فعلي انقلاب دموکراتیك نوين را تشكیل   کشور و سرنگوني رژِيم دست 

 مي دهد. 

 شكلي انقلاب دموکراتیك نوين در فرجام، ديـكـتـاتـوري دمـوکـراتیـك خلق را به مثابـۀ

  ارتجاعي  طبقات ديكتاتوري و کشور بر  امپريالیزم سلطۀ جايگزين پرولتاريا ديكتاتوري از

  طبقات  و  اقشار  مشترك  ديكتاتوري  خلق،   دموکراتیك  ديكتاتوري.  سازد  مي  شده  سرنگون 

  مي   تشكیل دهقانان   و  کارگران   اتحاد   آنرا  محور  که  است  کارگر  طبقۀ  رهبري  تحت  انقلابي 

 . دهد

انقلاب دموکراتیك نوين داراي خصلت متضاد و گذرا است. اين انقلاب گرچه عمدتاً يك 

انقلاب بورژوا ــ دموکراتیك است، اما داراي جنبه هاي مهم سوسیالیستي نیز مي باشد.  

اين انقلاب تحت رهبري پرولتاريا قرار دارد، بورژوازي بزرگ را سرنگون مي سازد، سرمايه  

پريالیستي را ضربه مي زند، بخشي از انقلاب جهاني پرولتري محسوب  داري بین المللي ام

مي گردد و از همان آغاز داراي استقامت سوسیالیستي است. مجموعۀ اين عوامل زمینه  

 هاي پیشروي اين انقلاب را به سوي انقلاب سوسیالیستي فراهم مي نمايد. 
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پـیـروزي سـرتـاسـري انـقـلاب دمـوکراتیك نوين، پس از طي دورۀ طولاني، پر فراز و  

ملي   مقاومت  جنگ  کنوني  شكل  در  منجمله  خلق،  جنگ  خم  و  پیچ  از  مملو  و  نشیب 

مردمي و انقلابي، سر آغاز انقلاب سوسیالیستي محسوب مي گردد. دولت انقلابي تحت  

سیاست  اصلي  هاي  اهرم  پرولتاريا  و  رهبري  گیرد  مي  دست  به  را  فرهنگ  و  اقتصاد   ،

 شكلدهي سیاست، اقتصاد و فرهنگ سوسیالیستي به صورت سرتاسري آغاز مي گردد.

دولت دموکراتیك خلق شكلي از ديكتاتوري پرولتاريا است. تاُمین حاکمیت سرتاسري اين 

انقلاب  آغاز  سر  و  پرولتاريا  سرتاسري  حاکمیت  تاُمین  از  شكلي  معني  به  دولت 

سوسیالیستي از لحاظ سیاسي است. تحكیم و توسعًه روز افزون ديكتاتوري پرولتاريا، به  

 ي از لحاظ سیاسي است. مفهوم پیشروي انقلاب سوسیالیست

و نقش  يابد  مي  توسعه  انقلاب قوياً  سرتاسري  پیروزي  از  که بعد  اقتصاد  دولتي  بخش 

رهبري کننده بر کل اقتصاد کشور بازي مي کند، تحت رهبري دولت انقلابي به بخش  

و  شده  انگیخته  بر  يي  وسیع توده  جنبش هاي  گردد.  مي  مبدل  اقتصاد  سوسیالیستي 

تا زحمتكشا  ن، عمدتاً دهقانان، داوطلبانه سازمان هاي سازماندهي و رهبري مي گردند 

کلكتیو اقتصادي شان را که بخش ديگري از اقتصاد سوسیالیستي محسوب مي گردد،  

نابودي کل  اقتصاد، در مسیر  ايجاد نمايند. تحكیم و توسعۀ هر دو بخش سوسیالیستي 

 مالكیت بورژوايي و اقتصاد خصوصي دهقاني پیش مي رود.

در اقتصاد سوسیالیستي سود از مقام فرماندهي مي افتد، نیروي کار و وسايل تولید بزرگ  

حیثیت کالايي خود را از دست مي دهند و عملكرد قانون ارزش و حق بورژوايي به صورت 

 روز افزون مورد کنترل و تحديد قرار مي گیرد. 

فرهنگ سوسیالیستي که از لحاظ ايديولوژيك انقلاب سوسیالیستي را تدارك مي بیند،  

 در پـیـوند با اقتصاد و سیاسـت سوسیالیستي بیشتر از پیش رشد مي نمايد. 

انقلاب سوسیالیستي دورۀ گذار از سرمايه داري به کمونیزم است. حل نهايي مسايلي از  

ارزش، حق بورژوايي، تضاد میان کار فكري و کار جسمي، کارگر و دهقان،   قبیل قانون 
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شهر و ده، زن و مرد و همچنان فرهنگ و باورها و عادات به ارث مانده از گذشته و مجموع  

مسايل مربوط به انقلاب جهاني، داراي خصلت طولاني مدت است. از اين جهت دورۀ گذار 

 سوسیالیستي، يك دورۀ تاريخي بس طولاني است. 

در سراسر اين دورۀ تاريخي طولاني، طبقات و تضادهاي طبقاتي وجود دارند، مبارزه بین  

راه سوسیالیستي و راه سرمايه داري جريان مي يابد، خطر احیاي سرمايه داري موجود  

ارتجاعي   و  امپريالیستي  هاي  قدرت  جانب  از  براندازي  و  تجاوز  تخريب،  خطر  و  است 

ايد. اين تضاد ها را تنها با اتكاء بر تیوري و پراتیك مبتني  خارجي، انقلاب را تهديد مي نم

 پايي بر طريق از  يعني «  پـرولتـاريـا ديكتـاتـوري تـحـت  انـقـلاب  ادامـۀ تیـوري  بر »

 نابودي  و  کلیت«  »چهار  علیه  مبارزه  اساس  بر  فرهنگي  مـتـعـدد   انـقـلابـات   پیشبرد  و

ت طبقاتي، امحاي کلیه مناسبات تولیدي که پايه  تمايزا کلیه امحاي: يعني آنها يي ريشه

 اين با  مرتبط   اجتماعي   مناسبات   کلیه   برداشتن میان   از   اين تمايزات را تشكیل مي دهند،

  اجتماعي،   مناسبات  اين  بر  مبتني هاي  انديشه  و  افكار  کردن   انقلابي  و  تولیدي  مناسبات

 .کرد فصل و حل نهائي بصورت توان  مي

چهار  مـحـو  افغانستان،  )مائوئیسـت(  کمونیسـت  حزب  دور نماي غايي  و  هدف نهايي 

کلیت فوق الذکر و تحقق کمونیزم است. اين هدف تنها از طريق اتحاد انترناسیونالیستي  

پرولتارياي تمامي کشورهاي جهان و پیروزي جهاني انقلاب پرولتري، به کف خواهد آمد.  

ابودي قطعي بورژوازي و کلیه طبقات استثمارگر ديگر و از  کمونیزم فقط با سرنگوني و ن

میان رفتن نهايي تمامي تمايزات و استثمارگري هاي طبقاتي و ساير اشكال ستم و در  

نتیجه از میان رفتن تمامي دولت ها و احزاب در سطح جهان، مي تواند متحقق گردد. »  

 يا همه به کمونیزم خواهیم رسید يا هیچ کس.« 

 



۲۱ 
 

 مهم ترين اهداف انقلاب دموکراتیك نوين 
امپريالیستي از کشور و سرنگوني رژيم دست اشغالگر    و  متجاوز  نیروهاي  اخراج  و  طرد يك:

 نشانده. 

 سـرنگـوني حـاکـمیت ارتجـاعـي طـبـقـات فـیـودال و بورژوا کمپرادور.  دو:

سه: بر قراري حاکمیت سیاسي توده ها تحت رهبري پرولتاريا، يعني برقراري ديكتاتوري 

خلق، مبتني بر سیستم شوراهاي نمايندگان توده هاي وسیع خلق ها، بمثابه  دموکراتیك

 پرولتاريا.  شكلي از ديكتاتوري

  چهار: تاُمین حقوق و آزادي هاي سیاسي و مدني افراد، مثل حق آزادي عقیده و بیان، 

سیاسي،   احزاب  تشكیل  تحصیل،  شغل،  انتخاب  کار،  مسافرت،  اجتماعات،  مطبوعات، 

و  تشكیل مخابره  و  مكاتبه  و  مسكن  مصئونیت  صنفي،   مبناي  بر   . …  …  اتحاديه هاي 

و    امپريالیزم،  علیه  ناپذير  سازش  و  قاطع  مبارزات کمپرادور  و بورژوازي  فیودالیزم  نیمه 

 همچنان علیه شوونیزم جنسي و شوونیزم ملي؛ در 

 شرايط کنوني عمدتاً علیه اشغالگران امپريالیست و رژِيم دست نشاندۀ آنان. 

و تحمیلي   اجباري  وحدت  الغاي  پشتون،  ملیت  حاکمهُ  شوونیزم طبقات  سرنگوني  پنج: 

ملیت هاي مختلف کشور و تاُمین وحدت انقلابي و داوطلبانه میان آنها بر اساس    فعلي

تعیین سرنوشت براي تمامي ملیت ها به شمول حق جدايي و مبارزات پیگیر    قبول حق

اشغالگران امپريالیست   علیه عمدتاً کنوني شرايط در ارتجاع؛ و  امپريالیزم و متحدانه علیه

 و خاينین ملي دست نشاندۀ شان. 

سیاسي،   تساوي  تاُمین  جهت  در  فیودالي  مردسالار  جنسي  شوونیزم  سرنگوني  شش: 

 و اجتماعي میان زنان و مردان.  اقتصادي، فرهنگي
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مذاهب و  اديان  به  اعتقاد  آزادي  تاُمین  رسمي،  دين  لغو  دولت،  از  دين  جدايي    هفت: 

 گوناگون و تاُمین آزادي عدم اعتقاد به دين و مذهب. 

انقلاب   هشت: مبدل ساختن افغانستان از يك پايگاه امپريالیزم و ارتجاع به پايگاهي براي

انترناسیونالیزم    جهاني و درين راستا اتخاذ سیاست خارجي مستقلانهُ انقلابي مبتني بر 

 پرولتري.

کن کردن   به منظور ريشه  "زمین از آن کشتكار"نه: پیشبرد انقلاب ارضي بر مبناي شـعار  

 مناسبات فرتوت نیمه فیودالي و ايجاد اقتصاد دهقاني آزاد. 

 ده: مصادرۀ تمام سرمايـه هـاي امپريالیستي و سرمايه هاي کمپرادور کشور به منظور

 ايجاد سكتور عامۀ راستین )سكتور دولتي دموکراتیك نوين(.

يازده: تنظیم تجارت خارجي و ملي ساختن کامل آن و تنظیم تجارت داخلي و نظارت بر  

پیشرفت   آن، جهت  اقتصادي سیاست   مبناي  بر  کشور  اقتصاد  سالم  ترقي  و در  هاي 

 دموکراتیك نوين. 

 دوازده: تطبیق اصل مالیه مـتـرقـي و مسـتقـیم به صـورت يكـسـان و منسجم. 

و  سیزده: ايجاد اقتصاد برنامه ريزي شده براي تاُمین رشد و شگوفايي انقلابي اقتصاد ملي

 رهايي از وابستگي به امپريالیزم. 

سیاسي  چهارده: ايجاد شـوراهـاي دهـقـانـي بـخـاطـر سهمگـیـري دهقـانان در قدرت

انقلابي، تطبیق برنامۀ انقلاب ارضي، تشكیل تعاوني ها و کوپراتیف هاي دهقاني داراي 

استقامت استراتژيك ارتقا به سطح کمون هاي زراعتي و مزارع دولتي و رهبري مداوم  

 آنها. 

انقلابي،  سیاسي  در قدرت  کارگران  سهمگیري  کارگري بخاطر  شـوراهاي  ايجاد    پانزده: 

  اداره کارخـانـجـات و مـعـادن بـزرگ و نظارت بر فعـالیـت هـاي سـرمايه داران متوسط 
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و کوچك و همچنان تدوين قانون کار جديد، تعیین حد اقل هشت ساعت کار روزانه و  

 حداقل مزد ماهانۀ مناسب براي کارگران، به مشورۀ اين شوراها.  تعیین

شانزده: زدودن بینش هاي خرافي و فقر علمي و آراسته شدن توده هاي مردم به زيور 

 و دانش. علم

 هفده: از میان بردن امراض مهلك بیسوادي و فقر فرهنگي. 

 هجده: زدودن نا آگاهي و جهل سیاسي و رشد و تقويت آگاهي سیاسي انقلابي توده هاي

 مردم. 

 نوزده: ايجاد و پرورش فرهنگ ملي، توده يي، علمي و انقلابي دموکراتیك نوين. 

 بیست: مساعد ساختن زمینه براي عودت آبرومندانۀ آوارگان به کشور. 

 ويك: احیاء و حفظ پاکیزگي محیط زيست کشور و پیشبرد مبارزۀ بین المللي برايبیست 

 احیاء و حفظ پاکیزگي محیط زيست جهان. 

 اسـتراتژي مبارزاتي حـزب 
انقلاب  پیروزي  افغانستان براي  )مائوئیست(  کـمـونـیـست  حـزب  مبارزاتي  اسـتراتـژي 

کنوني در شرايط  جنگ خلق.  استراتژي  از  است  کشور عبارت  در    که  دموکراتیك نوين 

 نشانده دست  رژيم پوشالي حاکمیت  و دارد قرار امپريالیستي نیروهاي اشغال تحت  کشور

  اشغالگران  علیه  انقلابي  و  مردمي  ملي  مقاومت   جنگ  است،  گرديده  تحمیل  آن   بر

 .است  کشور در خلق جنگ کنوني مشخص شكل پوشالي، رژيم و امپريالیست 

در چنین شـرايطي، بسـیج سـرتاسـري تمامي نیروها و توده ها علیه اشـغالگران و دسـت  

مرحلۀ   مبارزاتي عمدۀ  وظیفۀ  مثابۀ  مقاومتي، به  چنین  روي  و تمرکز  شان  نشـاندگان 

به نفع   فعلي، امر ضروري و لازمي اي است که بي توجهي نسبت به آن فقط مي تواند 

بسیج و تمرکزي، در قدم اول مستلزم تأمین صلح داخلي دشمن عمده تمام شود. اينچنین  
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میان   دموکراسي  تأمین  مستلزم  سپس  و  کننده  مقاومت  جنگي  نیروهاي  تمامي  میان 

 تمامي نیروها و توده هاي مقامت کننده است. 

و   داخلي  صلح  اينچنین  تأمین  براي  مبارزه  افغانستان،  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

دموکراسي را يك وظیفه و مسئولیت مهم مبارزاتي خود مي داند و با تمام قدرت و توان  

در اين مسیر حرکت مي نمايد. اين وظیفه و مسئولیت مهم مبارزاتي، در برگیرندۀ دفاع  

ات سرسختان ضدکمونیست درون مقاومت عمومي علیه  فعال در مقابل تعرضات و تهاجم

 حزب و نیروهاي تحت رهبري اش نیز مي باشد.

جنگ خلق در کل، جنگ توده هاي مردم تحت رهبـري پیش آهنگ انـقـلابـي پرولتري 

بخاطر سرنگوني سلطۀ امپريالیزم و ارتجاع بر کشور و مردمان کشور و حصول استقلال و 

آزادي ملي و تأمین حقوق دموکراتیك توده هاي مردم است. استقامت استراتژيك جنگ 

در کشور است. نیروي عمدۀ جنگ خلق را در هر   خلق پیروزي انقلاب دموکراتیك نوين

حالتي دهقانان تشكیل مي دهند و طبقه کارگر از طريق حـزب پـیـشـاهنگ خـود اين 

 جـنگ را رهبري مي نمايد. 

محور اصلي سوق الجیشي حرکت جنگ خلق در افغانستان را جنگ در مناطق روستايي 

جنگ   پیشبرد  حال  در عین  ولي  مي دهد؛  تشكیل  از طريق دهات  شهرها  محاصرۀ  و 

جزء  نیز  درون قطعات نظامي دشمن  و  شهر ها  در  و قیام هاي قسمي  شهري  چريكي 

به نیروهاي د شمن ضربه وارد نمايد، تعداد  ضروري اي از اين جنگ است که مي تواند 

زيادي از آنها را در شهرها میخكوب نمايد، توده هاي شهرها و حومه هاي شهرها را در  

جنگ فعال نگه دارد، زمینه را براي تصرف شهرها از درون مساعد سازد و به اين صورت 

 به نحو موثُري جنگ در مناطق روستايي را مدد رساند.

جنگ خلق يك جنگ طولاني و دراز مدت است و از زمان برپايي تا موفقیت سرتاسري  

سالیان متمادي دوام مي نمايد. در جريان اين پروسۀ طولاني جنگ است که نیروهاي 

ضعیف و ناتوان انقلابي پیوسته رشد مي نمايند و به نیروهاي قوي و گسـترده تبديل مي 
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و  استراتژيك  تـعـادل  اسـتـراتـژيـك،  دفـاع  مرحلۀ  سـه  از  جنگ طـولاني  اين  شوند. 

 تـعـرض متقـابل استراتژيك عبور مي نمايد. 

دفاع   مرحلۀ  که  اند  مجبور  اند،  ضعیف  خلق  جنگ  که نیروهاي  جنگ  اول  مرحلۀ  در 

استراتژيك را از سر بگذرانند. اين مرحله سخت ترين مـرحلۀ جـنگ خلق اسـت و قوياً  

 احتمال دارد که طـولانـي ترين مرحلۀ آن نیز باشد. 

و   کرده  رشد  نسبي  بصورت  خـلـق  جـنگ  نـیـروهـاي  که  جـنگ  دوم  مـرحـلـۀ  در 

نیروهاي دشمن ضربات سختي را متحمل گرديده است، نوعي تعادل میان قوت هاي هر  

دو طرف جنگ به وجود مي آيد که معمولاً زياد طولاني نخواهد بود و هر دو طرف جنگ  

 ا به نفع خود بهم بزنند. سعي خواهند کرد که هرچه زود تر اين حالت ر

در مرحلۀ سوم جنگ نیروهاي جنگ خلق در حالت تعرض متقابل استراتژيك قرار مي 

گیرند و نیروهاي دشمن در حالت دفاع استراتژيك و عقب نشیني. اين مرحله ممكن است  

 مرحلۀ چندان طولاني نباشد و يا کم و بیش به طول بكشد. 

جنگ خلق متكي بر مناطق پايگاهي انقلابي روستايي است. اين مناطق پايگاهي انقلابي  

حیثیت عقبگاه هاي استراتژيك جنگ را دارا مي باشند و از اهمیت اساسي و تعیین کننده 

اي بر خوردار اند. با تكیه برين عقبگاه هاي استراتژيك است که جنگ خلق مي تواند در 

ناطق پارتیزاني ( و مناطق تحت کنترل موثُر دشمن به راه افتاده مناطق مورد منازعه ) م

و گسترش يابد. اين مناطق پايگاهي انقلابي مي توانند حالت مخفي، نیمه علني و يا علني  

داشته باشند، ولي مبارزه براي ايجاد و استحكام آنها ضرورت اجتناب ناپذير دارد، زيرا که  

ي سرتاسري و کسب قدرت سیاسي فاقد دورنماي بدون آنها جنگ از لحاظ کسب پیروز

 سیاسي روشن مي گردد. 

نیروهاي  و  رهبري اش  هاي تحت  افغانسـتان، توده   ) مائوئیسـت   ( کمونیسـت  حزب 

مـتـحد   مناسبات   آن   از  هايي  نمونه  انقلابي  پايگاهي  مناطق  در  نـزديكـش، سـیاسي 

  ارتجاع  و امپريالیزم حاکمیت  و سلطه جانشین میخواهند که را سیاسي قدرت و اجتماعي
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  ارتقاء  را ها توده انقلابي و  مردمي ملي آگاهي يقین  به امر اين. آورند مي وجود به بسازند،

 . سازد مي فراهم خلق جنگ دامنۀ افزايش براي مساعد شرايط و دهد مي گسترش و

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان براي پیشبرد موفقیت آمیز جنگ خلق، توده هاي 

وسیع خلق هاي ملیت هاي مختلف کشور، اعم از زنان و مردان را در مسیر جنگ بسیج  

و متحد مي نمايد و با تربیت و سازماندهي بهترين جنگندگان از میان آنان، ارتش خلق 

دومین سلاح مورد نیاز انقلاب بعد از حزب کمونیست )  را به وجود مي آورد. ارتش خلق 

مائوئیست ( است و مهم ترين تشكیلات توده يي محسوب مي گردد. تشكیل ارتش خلق 

و تقويت روز افزون آَن خود يك پروسۀ طولاني است. ضرورت گسترش توده يي هرچه  

ك توده يي  بیشتر جنگ خلق ايجاب مي نمايد که در پهلوي ارتش خلق، دسته هاي چري

و گروه هاي مسلح دفاع از خود توده يي نیز سازماندهي گرديده و دوش به دوش رزمندگان  

 ارتش خلق در جنگ سهم بگیرند.

جنگ خلق جنگي است نقشه مندانه و آگاهانه که براي برپايي و پیشبرد آن بايد فعالیت  

 هاي مبارزاتي تدارکي لازم و معیني را سازماندهي کرده و به پیش برد. 

 ـ  اولیـن وظـیـفـۀ تدارکي براي بر پايي و پـیـشـبـرد جنگ خلـق، تـدارك ايديولوژيك ـ

در   شدن  آماده  افغانستان براي  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  خود  و تشكیلاتي  سیاسي 

 برپايي و پیشبرد اين جنگ است. 

دومین وظیفه تدارکي براي بر پايي و پیشبرد جنگ خلق، تدارك توده يي است يعني  

پیشبرد کار توده يي و سازماندهي توده ها در اَن حدي که بتوان با تكیه بر آنها جنگ را  

 اغَاز کرده و به پیش برد.

وظیفه مهم ديگر در تدارك براي بر پايي و پیشبرد جنگ خلق، شناسايي مناطق مسـاعد 

 و متمرکز سـاختن فعـالیت هاي حـزبي و توده يي در اَن مناطق است. 
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خلـق،   جـنـگ  پیشــبرد  و  پايي  بر  ديگر براي  ضـروري  هاي تدارکي  از فعالیت  يكي 

تدارك لوجیستیكي يعني فراهم آوري حد اقل وسايل و تجهیزات و امكانات نظامي و غیر 

 نظامي ضروري براي شروع جنگ است.

حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( افغانسـتان براي پیشـبرد جنگ خلق و پیشبرد مبارزات  

انقلابي در مجموع، جبهۀ متحد تحت رهبري خود را به مثابۀ سومین سلاح مورد نیاز 

استراتژيك،  متحد، بصورت  جبهۀ  اصلي  پايۀ  مي نمايد.  ايجاد  دموکراتیك نوين  انقلاب 

از طريق بسیج و سازماندهي توده هاي دهقاني توسط  اتحاد کارگران و دهقانان است که 

 حزب کمونیست )مائوئیست( در مناطق پايگاهي انقلابي روستايي به وجود مي آيد.

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان با در نظر داشت ضرورت هاي مبارزاتي، در شرايط  

قبل از برپايي جنگ خلق نیز مي تواند به ائتلاف هاي طبقاتي و سیاسي گوناگون مبادرت  

ورزد، اما در هر حالتي با پیگیري و استواري براي حفظ استقلال ايديولوژيك ــ سیاسي 

و تقويت مواضع انقلابي و تاُمین منافع پرولتاريا، مبارزه مي نمايد.  تشكیلاتي و نظامي خود  

فقط به اين صورت، مبادرت به ائتلاف هاي طبقاتي و سیاسي گوناگون مي تواند در خدمت 

 استراتژي مبارزاتي حزب قرار بگیرد. 

مشي توده يي يكي از جوانب مهم استراتژي مبارزاتي حزب است. توده ها سازندگان تاريخ 

اند. پیروزي جنگ خلق و پیروزي انقلاب در کل، بدون بسیج، سازماندهي و رهبري آنان  

ممكن نیست. اين مسئولیتي است که بر عهده حزب انقلابي پرولتاريا قرار دارد. انجام اين 

با توده ها و اجراي وظايف توده يي مبارزاتي، ممكن و میسر نمي    مسئولیت بدون پیوند

 گردد.

بردن آگاهي انقلابي در میان توده ها يكي از وظايف توده يي مهم حزب است زيرا که 

آگاهي انقلابي پرولتري خود بخود در میان توده ها به وجود نمي آيد. اجراي اين وظیفه  

 شكل مهمي از پیوند حزب با توده ها است. 
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بر علم   با تكیه  آموزش  اين  است.  ديگر حزب  مهم  يي  وظیفۀ توده  از توده ها  آموختن 

انقلاب پرولتري صورت مي گیرد. حزب نظرات پراگندۀ توده ها را گرد مي آورد، با استفاده 

از علم انقلاب پرولتري آنها را تجزيه و تحلیل کرده و فشـرده مي سـازد و به میان توده 

ده هـا اين ايـده هاي فشرده شده از لحاظ علمي را از خود دانسته و هـا مي برد تا تـو

 خوب جذب نمايند. 

پذيرش نظارت توده ها بر حزب، يكي از موارد مهم آموختن حزب از توده ها محسوب مي  

گردد. حزب مكلف است به نظرات توده ها در مورد خود به دقت گوش داده و اين گفته  

ها را مطابق معیارهاي مارکسیستي ــ لنینیستي ــ مائوئیسـتي تجـزيه و تحلیل نمايد و 

 به کار ببندد. نتیجه گیري هاي علمي آنرا 

 اجراي اين وظیفه، شكل مهم ديگري از پیوند حزب با توده ها است. 

حزب  ديگر  مهم  يي  وظیفۀ توده  آنها،  مبارزات  رهبري  و  سازماندهي توده ها  و  بسیج 

اين  آنان،  مبارزات  رهبري  و  سازماندهي  و  با بسیج توده ها  حزب  گردد.  مي  محسوب 

مبارزات را منظم و آگاهانه مي سازد و به سوي فتح و پیروزي سوق مي دهد. بدون رهبري 

انقلاب مجهز به علم  انقلابي  مسـیر    حزب  و نشیب هاي  قادر به درك فراز  و  پرولتري 

مبارزات انقلابي و عبور از آنها، توده ها شـكسـت مي خورند. اجـراي اين وظیفه نیز يكي 

 از اشـكـال مهم پیوند حزب با توده ها است. 

بالاي  متقابلاً  و  هم هستند  با  و همبسته  مرتبط  حزب،  يي  توده  پیوند هاي  و  وظايف 

همديگر تاثُیر مي گزارند. بدون اجرا و ايجاد آنها، يا حزب به فرقه اي فرو رفته در خود  

مبدل مي گردد و يا به دنباله روي از توده ها مي پردازد. فقط با اجرا و ايجاد اين وظايف 

ختمان، تحكیم و گسترش حزب در میان توده ها موفقانه و به طور مستمر و پیوند ها، سا

 پیش مي رود.

ها بطور مشي توده يي به مفهوم برخورد يكسان با تمامي بخش هاي توده ها نیست. توده

شوند: بخش پیشرو، بخش میانه و بخش عقب مانده. حزب، کلي از سه قسمت تشكیل مي
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بر اين بخش، سطح آگاهي   بخش پیشرو را تحت رهبري خود متحد مي سازد، با تكیه 

که بخش   کند  سعي مي  و  مي نمايد  جلب  سوي خود  و به  مي برد  بالا  را  میانه  بخش 

 مانده را به دنبال خود بكشاند و يا لا اقل خنثي سازد. عقب 

»رهبران بايد با مهارت عناصر قلیل فعال را بگرد رهبري متحد گردانند و با تكیه به آنها  

جلب  خود  را بسوي  و عناصر عقبمانده  برند  بالا  را  میانه  سیاسي عناصر  آگاهي  سطح 

 نمايند.« 

و   يي  مبارزۀ توده  شكل عمدۀ  را  خلق  جنگ  افغانستان،  )مائوئیست(  کمو نیست  حزب 

ارتش انقلابي را شكل عمدۀ تشكیلات توده يي در کشور مي داند و ساير اشكال مبارزات  

توده يي و تشكلات توده يي را در خدمت به تدارك و پیشبرد اين مبارزه و ايجاد و تكامل  

رزۀ انقلابي در کل و شكل مشخص کنوني آن يعني مقاومت  اين تشكل دامن مي زند. مبا

ملي مردمي و انقلابي بطور خاص، مبارزه و مقاومت همه جانبه اي است که بر محوريت 

تدارك، برپايي و پیشـبرد جنگ خلق، که شـكل مشـخص کنوني آن جنگ مقاومت ملي 

 مردمي و انقلابي است، پیش برده مي شود. 

بنابرين مبارزه براي پیشبرد و تكامل اشكال غیر عمده ولي مهم مبارزات توده يي و مبارزه 

ولي مهم توده يي، نیز بخشي از مشي توده يي براي ايجاد و تكامل تشكلات غیر عمده  

حزب است. بي توجهي و کم توجهي به اين مبارزات، کل مشي توده يي حزب را خدشه 

 دار مي سازد.
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 فــصــل دوم

)مائوئیست(   آئین نامۀ تشكیلاتي حزب کمونیست

 افـغـانـسـتـان 

 اصول تشكیلاتي:
 سانترالیزم دموکراتیك: 

سانترالیزم    مادۀ افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  تشكیلاتي  اساسي  اصل  اول: 

 است که در آن سانترالیزم عمده است. اين اصل شامل موازين ذيل مي باشد:  دموکراتیك

سطوح، طبق   کلیه  در  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  هاي  الف: تمام فعالیت 

الزامات مورد نیاز براي تدارك، بر پايي و پیشبرد جنگ خلق که شكل مشخص کنوني آن 

جنگ مقاومت ملي مردمي و انقلابي در کشور است، تحت رهبري متمرکز حزبي صورت 

 مي گیرد. 

ب: هیئت هاي رهبري حزب در کلیه سطوح از طرق دموکراتیك و براي دوره هاي معین 

 انتخاب مي شوند. 
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 ج: کل حزب بايد اصول انضباطي واحدي را رعايت نمايند که عبارت اند از: 

 . تبعیت فرد از تشكیلات 1

 . تبعیت اقلیت از اکثريت 2

 . تبعیت سطوح پائین تر از سطوح بالاتر 3

 . تبعیت کل حزب از کمیتۀ مرکزي.4

د: رهبري جمعي و مسئولیت فردي در تمامي سطوح هیئت هاي رهبري و بدنۀ تشكیلاتي  

 حزب.

 گزارشات بايد حزب در عضويت  داوطلبان همچنان و سطوح تمامي  در حزب اعضاي  هـ:

  مبتني   رهنمودهاي  و   نمايند  ارائه  مربوطه   سطح  رهبري  هاي  هیئت  يا   مسئولین  به   را  شان 

 گزارشات  بايد  سطوح  تمامي  در  حزب  رهبري  هاي  هیئت.  بندند  بكار  را  مذکور  گزارشات  بر

  بر   مبتني  رهنمودهاي  و  نمايند  ارائه  اعضاء  عمومي  جلسات  يا  ها  کنگره  به  را  شان 

 . بندند بكار را  مذکور گزارشات

برهیئت هاي رهبري حزب در تمامي سطوح.  و: نظارت اعضاي حزب و داوطلبان عضويت 

 هیئت هاي رهبري حزب بايد به نظرات و 

پیشنهادات اعضاي حزب و داوطلبان عضويت گوش دهند و نـظـرات و پیشـنهادات درست  

 را بپذيرند.  آنها

 انـتـقـاد و انـتـقـاد از خـود 

انتقاد از خود در کل بدنۀ تشكیلاتي و در   مادۀ دوم: اجراي جدي و پیگیر اصل انتقاد و

و اشتباهات اعضاء و سازمان هاي    تمامي سطوح رهبري حزب جهت شناسائي کمبودات

انتقاد از خود مبین انتقاد از خود و    حزب و رفع آنها يك امر حیاتي است. اصل انتقاد و
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مقررات ذيل را در مناسبات تشكیلاتي    انتقاد از ديگران است. غرض تطبیق اين اصل، حزب

 خود پذيرفته است:

الف: اعـضـاي حـزب و داوطـلـبـان عـضـويـت مي تواننـد داوطلبان عـضويت، اعضاء، 

قرار   انتقاد  را مورد  سطوح  در تمامي  حزب  رهبري  و هیئت هاي  واحد هاي تشكیلاتي 

 دهند و پیشنهادات شان را در مورد آنها ارائه نمايند. 

 ب: جلو گیري از طرح انتقاد به هیچوجه مجاز نمي باشد. 

 ج: برخورد انتقام جويانه در مقابل انتقاد به هیچ صورتي جايز شمرده نمي شود.

جلسـات   در  و  گردد  مطرح  لازمه  وقت  در  و  تشـكیلاتي  مجاري  از  بايد  انتقاد  د: 

 تشــــكیلاتي مورد رسیدگي قرار بگیرد. 

هـ: انتقاد بايد بخاطر تصحیح مطرح شـود و نبايد به مثابۀ حربه اي جهت لـكه دار کردن 

 طرف انتقاد شونده مورد استفاده قرار بگیرد. 

 و: انتقاداتي که مورد رسیدگي قرار گرفته باشند، لازم نیست مجدداً مطرح گردند. 

ز: داوطلبان عضويت، اعضاء، واحد هاي تشكیلاتي و هیئت هاي رهبري در کلیه سطوح،  

بايد کمبودات و اشتباهات شان را پیوسته نشاني نموده و مورد انتقاد قرار بدهند و در 

 جهت رفع آنها بكوشند. 

تمامي  در  رهبري  هاي  هیئت  و  تشـكیلاتي  هاي  واحد  اعضاء،  عضويت،  داوطلبان  ح: 

سـطـوح بايد انتقادات درسـت بر خود را با شجاعت بپذيرند و در جهت رفع آنها تلاش 

 نمايند. 

 مـجـاز نـبـودن فـراکـسـیـونـیـزم:
 مادۀ سوم: حزب کمونیست ) مائوئیست ( افغانستان
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و مراکز  تعدد  لذا  است،  افغانستان  در  پرولتاريا  عـمل  وحدت  و  اراده  وحدت   ممثل 

 باشد. فراکسیونیزم در آن به هیچ صورتي مجاز نمي

 مـبـارزۀ دو خـط در درون حـزب:
تشكیلاتي و هیئت هاي رهبري حزبي   مادۀ چهارم: داوطلبان عضويت، اعضاء، واحدهاي

مبارزۀ دو خط دست بزنند. غرض اجراي  در کلیه سطوح حق و وظیفه دارند که فعالانه به

هاي رهبري در کلیه سطوح، واحد   اين سیاست، حزب وظايف و حقوق ذيل را براي هیئت 

 است:  هاي تشكیلاتي، اعضاء و داوطلبان عضويت در نظر گرفته

الف: داوطلبان عضويت، اعضاء، واحد هاي تشكیلاتي و هیئت هاي رهبري حزبي در کلیه 

درون   در  که  اي  پرولتري  پلان هاي ضد  و  مشي ها  دارند علیه نظرات،  وظیفه  سطوح، 

 سیاسي و تشكیلاتي را پیش ببرند.  -حزب تبارز نمايند، مبارزات فعال ايديولوژيك 

ب: اقلیت در هر سـازمـان حـزبـي حق دارد نظراتش را به نهاد حزبي عالي تر به صورت 

شفاهي يا کتبي انتقال دهد. نهاد حزبي عالي تر بايد نظرات متذکره را مطالعه نموده به  

جواب آن بپردازد و در صورت لزوم آنرا معۀ تقريظ نامۀ خود میان اعضاء واحد مربوطه  

صورت توافق کمیتۀ مرکزي غرض نشر به نشريۀ دروني مرکزي يا    توزيع نمايد و يا در

 نشريۀ دروني منطقه يي مربوطه بسپارد. 

ج: اگر حلقۀ حزبي با کمیتۀ محلي، کمیتۀ محلي با کمیتۀ منطقه يي يا کمیتۀ منطقه  

يي با کمیتۀ مرکزي در مورد راه حل مشكلات موجود و چشم انداز عمومي آنها اختلاف  

پیدا نمايد، هیئت رهبري پايین تر مي تواند برگزاري جلسات بحثي کاملي را با هیئت  

فات تقاضا نمايد. در صورتي که مسايل مورد اختلاف حل و  رهبري بالا تر براي حل اختلا

بايد طبق فیصلۀ هیئت رهبري بالاتر عمل نمايد،   فصل نگردد، هیئت رهبري پايین تر 

ولي حق دارد نظراتش را حفظ نموده و به هیئت رهبري بالا تر بعدي حزب انتقال دهد.  

بايد اجازه دهد که مسايل   در صورتي که بازهم اختلاف حل و فصل نگردد، کمیتۀ مرکزي
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مورد بحث در نشريۀ دروني منطقه يي و يا در نشريۀ دروني مرکزي حزب انعكاس داده  

 شود.

 مـخـفـي کـاري:
محسوب مي گردد و رعايت    مادۀ پنجم: مخفي کاري يك اصل جدي تشكیلاتي حزبي

حزب، در انطباق با    جدي آن بخاطر حفظ موجوديت حزب و پايداري و تداوم مبارزاتي

کنوني که حزب در  شرايط مراحل مختلف تكامل مبارزاتي حزب، لازمي است. در شرايط

اصل مخفیكاري بايد   مرحلۀ مبارزات تدارکي براي برپايي و پیشبرد جنگ خلق قرار دارد،

مبارزاتي نمي تواند    شديداً رعايت گردد. در عین حال مخفي کاري به عنوان يك اصل

اصل تشكیلاتي اين  باشد.  پاسیفیزم  و  کاري  محافظه  کنندۀ  ذيل    توجیه  موازين  شامل 

 است: 

مبارزه   و  انقلاب  از دشمنان  مخفي  حزب بصورت  استخوان بندي تشكیلاتي  ايجاد  الف: 

براي پنهان نگه داشتن آن از عوامل دشمنان انقلاب، طبق شرايط مشخص مراحل مختلف  

 تكامل مبارزاتي حزب.

ب: رعايت جدي سلسله مراتب تشكیلاتي حزب و اجتناب از رابطه گیري هاي افقي در  

 تشكیلات حزب. 

گزارشدهي  انتقال  از  اجتناب  و  حزبي  گزارشدهي  مراتب  سلسله  جدي  رعايت  هاي ج: 

 غیرلازم به سطوح پايین سلسله مراتب تشكیلاتي حزب. 

 د: حفظ دقیق و شجاعانۀ اسرار حزب تحت هرگونه شرايط. 

هـ: اجتناب دقیق از افشاي غیر ضروري هويت و موقعیت تشكیلاتي اعضاي حزب در میان  

 اعضا، داوطلبان عضويت و هواداران حزب. 
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و: اجتناب دقیق هر عضو حزب از افشاي غیرضروري هويت و موقعیت تشكیلاتي خود در 

 اعضا، داوطلبان عضويت و هواداران حزب.  میان 

مخفي کاري به مفهوم مخفي نگه داشتن موجوديت، ايديولوژي، برنامۀ سیاسي و استراتژي  

آمدن  وارد  از  جلوگیري  براي  امنیتي  اصل  يك  بلكه  جامعه نیست،  در  حزب  مبارزاتي 

 ضربات تشكیلاتي بر حزب از جانب دشمنان انقلاب است. 

 سـاخـتـمـان تـشـكـیـلات: 

 کـنـگـره سـرا سـري:
عالي ترين  ( افغانسـتان  مادۀ ششم: کـنگرۀ سـراسـري حزب کمونیسـت ) مائوئیسـت 

تشكیلاتي حزب است که در هر پنج سال يكبار به دعوت کمیته مرکزي بر گزار    مرجع

گردد. يا    مي  و  حزب  اعضاء  مجموع  دو ثلث  پیشنهاد  اثر  در  مي تواند  سراسري  کنگرۀ 

 تصمیم دو ثلث اعضاء کمیته مرکزي دير تر از موقع معینه بر گزار گردد. 

 قرار ذيل اند: مادۀ هفتم: صلاحیت ها و وظايف کنگرۀ سراسري حزب

 الف: گزارش سیاسي کمیته مرکزي را استماع نموده و آنرا مورد بررسي قرار مي دهد. 

 ب: مسوده هاي اساسنامه حزب و ضمايم آنرا تصويب و يا اصلاح مینمايد.

 ج: رهنمود هاي اساسي مربوط به خط مشي سیاسي حزب را معین مي نمايد. 

مي  انتخاب  سري  گیري  راي  از طريق  را  مرکزي  کمیته  البدل  و علي  اصلي  اعضاي  د: 

 نمايد. 

 عبارت اند از: مادۀ هشتم: شرکت کنندگان در کنگره سراسري حزب

 الف: اعضاي اصلي و علي البدل کمیته مرکزي. 
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 ب: نمايندگان منتخب واحد هاي تشكیلاتي. 

 ج: در صورت لزوم عضو يا اعضائي از حزب با راُي مشورتي.

 – مائوئیستي  – لنینیستي  –د: نماينده يا نمايندگان تشكیلات بین المللي مارکسیستي 

  سـازمـان  و  احـزاب  از  نمايندگاني   يا  نماينده  لزوم  صورت  در  و  –  موجوديت   صورت  در

 .مشورتي رأي با کشورها ساير مائوئیست – لنینیست  – مارکسیست  هاي

کنگرۀ سراسري حزب قبل از هر کنگره   مادۀ نهم: ضوابط انتخاب و نسبت نمايندگان براي

 مي گردد.  توسط کمیته مرکزي تعیین و به مراجع مربوطه ابلاغ

دائـر گردد که اکثريت شرکت کنندگان    مادۀ دهم: کنگرۀ سـراسـري در صورتي مي تواند 

 داراي راُي در جلسۀ کنگره حضور داشته باشند.

ثلث مجموع اعضاء حزب و يا تصمیم    مادۀ ياز دهم: کنگرۀ فوق العاده در اثر تقاضاي دو

 دو ثلث اعضاء کمیته مرکزي مي تواند دائر گردد. 

 کـمـیـتـۀ مـرکـزي: 
 ترين مرجع تشكیلاتيمادۀ دوازدهم: کمیته مرکزي در فاصله بین دو کنگرۀ سراسري عالي

کنگرۀ  مقابل  در  و  است  عرصه ها  در همۀ  حزب  کنندۀ فعالیت هاي  رهبري  و  حزب 

 مسئول مي باشد.  سراسري حزب

 مادۀ سیزدهم: مهم ترين صلاحیت ها و وظايف کمیتۀ مرکزي: 

 کمیتۀ مرکزي:

الف: مسئول ارائۀ گزارش کار کنگره به تمامي بدنۀ حزب و مسئول اجرا و پیشبرد مصوبات  

 کنگره است.
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ب: سازمان هاي مختلف حزبي را رهبري، تنظیم و هماهنگ مي نمايد و همچنان سازمان 

 هاي جديد حزبي به وجود مي آورد. 

 ج: حزب را در رابطه با احزاب و نیروهاي سیاسي ديگر افغانستان نمايندگي مي کند. 

د: مسـئـولـیـت انـتـشـار ارگان نشراتي مرکزي، نشريه دروني مرکزي و ساير نشريات 

 مرکزي حزب را بر عهده دارد.

 هاي تدارکي نظامي حزب را رهبري مي کند. هاي نظامي و فعالیت هـ: فعالیت 

 و: مسايل مالي حزب را تنظیم، رهبري و کنترل مي نمايد. 

ز: براي هدايت و رهبري مستمر حزب نهادهاي لازم منجمله کمیته نظامي حزب را به  

 وجود مي آورد و اعضاي آنرا تعیین مي کند. 

ح: مسئولیت حفظ وحدت حزب را بر عهده دارد. در صورتي که فعالیت هاي هیئت رهبري 

محلي و يا منطقوي معین حزبي شكل فراکسـیوني اختیار نمايد و مبارزات ايديولوژيك  

ــ سـیاسـي علیه آن نتیجه مثبت ندهد، کمیتۀ مرکزي مي تواند هیئت رهبري مذکور  

 منطقوي را بازسازي نمايد.  را منحل نموده و تشكیلات محلي يا

در   را  آنها  و  حزب بپذيرد  در  را  گروه ها  و  محافل  جمعي  مي تواند عضويت دسته  ط: 

 تشكیلات حزب ادغام نمايد. 

تشكیل  براي  حزب  مبارزاتي  هاي  فـعـالیت  رهـبـري  و  ريزي  برنامه  مسـئولیت    ي: 

  انترناسیونال نوين کمونیستي و درين مسیر برنامه ريزي و رهبري فعالیت هاي مبارزاتي 

 - لنینیستي -حزب براي ايجاد، استحكام و گسترش تشكیلات بین المللي مارکسیستي

سازمان  و  احزاب  و  مذکور  با تشكیلات  حزب  روابط  پیشبرد  و همچنان   هايمائوئیستي 

شرکت   چگونگي و دارد  عهده بر  را  ها کشور ساير مائوئیست – لنینیست  –مارکسیست 
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 حزب در کارزار هاي بین المللي و سائر فعالیت هاي مبارزاتي بین المللي حزب را تنظیم

 و رهبري مي نمايد. 

ك: مسئولیت تنظیم و رهبري اقدامات مربوط به تشكیل کنگرۀ سراسري حزب و ارائۀ  

 سیاسي به کنگره را بر عهده دارد. گزارش

حزب و در  ل: مسئولیت دامن زدن به مبارزات دو خطي و رهبري اين مبارزات در درون 

 سطح بین المللي را بر عهده دارد. 

از میان اعضاي   م: در صورت ضرورت مي تواند عضو يا اعضاي جديدي براي کمیتۀ مرکزي

علي البدل کمیتۀ مرکزي تعیین نمايد. در صورت ضرورت مي تواند عضو يا اعضاي علي  

 البدل جديدي براي کمیتۀ مرکزي از میان کادرهاي حزب تعیین نمايد. 

  ن: مسئولیت تحلیل و تجزيۀ منظم گزارشات واحدهاي منطقۀ يي حزب و برين مبنا ارائۀ 

 رهنمودهاي مورد نیاز به آنها را بر عهده دارد. 

کنگره، اعضاي دفترسیاسي و همچنان    مادۀ چهاردهم: اولین پولینوم کمیتۀ مرکزي بعد از

مرکزي را کمیتۀ  صدر  و معاون هاي  مرکزي  کمیتۀ  سیاسي    صدر  دفتر  اعضاء  میان  از 

يك سال  مرکزي  کمیتۀ  پولینوم هاي  ساير  مي نمايد.  سیاسي   انتخاب  دفتر  بار توسط 

ضرورت براي انتخاب  کمیتۀ مرکزي دعوت مي شود. اين پولینوم ها مي توانند در صورت

کمیتۀ مرکزي   مجدد دفتر سیاسي کمیتۀ مرکزي، صدر کمیتۀ مرکزي و معاون هاي صدر

 اقدام نمايند. 

توانند بنا به دعوت دفتر سیاسي مي هاي فوق العادۀ کمیتۀ مرکزيمادۀ پانزدهم: پولینوم

 دائر گردند. 

دفتر سیاسي کمیتۀ مرکزي حزب   مادۀ شانزدهم: در فاصله بین دو پولینوم کمیتۀ مرکزي،

کمیتۀ مرکزي ــ به استثناي   به عنوان هستۀ رهبري کنندۀ دايماً فعال حزبي، وظايف
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از میان کادر هاي حزب ــ  تعیین اعضاُ يا اعضاي علي البدل جديدي براي کمیتۀ مرکزي

 را بر عهده داشته و قدرت آنرا اعمال مي نمايد. 

دفتر سـیاسـي کـمـیـتـۀ مرکزي مسئولیت ارائۀ گزارشات منظم به پولینوم هاي کمیتۀ  

 مرکزي را بر عهده دارد.

اقدامات و اجراآت دفتر سیاسي کمیتۀ مرکزي بايد تائید پولینوم هاي کمیتۀ مرکزي را  

 حاصل نمايد.

 واحـدهـاي تـشـكـیـلاتـي مـنـطـقـه يـي: 
نظر به ضرورت هاي مبارزاتي و    مادۀ هفدهم: واحدهاي تشـكیلاتي منطقـه يي حزب، 

مي تشـكیل  مختلف  مناطق  در  حزبي،  تشكیلاتي  کار  واحـد  ايجابات  هر  گـردنـد. 

 را در بر مي گیرد. تشـكیلاتي منطقه يي تعـدادي از واحد هاي تشكیلاتي پايه يي حزبي

کنگرۀ سراسري فرا خوانده مي شود   مادۀ هجدهم: اولین جلسۀ عمومي منطقه يي بعد از

 تا منطبق با فیصله ها و رهنمود هاي کنگره: 

الف: رهنمود هاي مهم جهت رهبري فعالیت هاي حزب در منطقه و محلات مربوطه را  

 تعیین و تصويب نمايد. 

 ب: فیصله هاي ضروري در مورد نشريۀ دروني منطقه يي به عمل آورد.

 يي را انتخاب کند. ج: کمیته منطقه

د: فیصله ها و رهنمود هاي جلسۀ عمومي منطقه يي بعد از ارائۀ گزارشات آن جلسه به  

 کمیتۀ مرکزي و تائید کمیتۀ مرکزي رسمیت مي يابد. 
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هـ: ساير جلسات عمومي منطقه يي بعد از هر پولینوم کمیتۀ مرکزي حزب داير مي گردد  

و مي تواند در انطباق با فیصله هاي پولینوم هاي کمیتۀ مرکزي حزب، ضمن اتخاذ ساير 

 تصامیم مقتضي، در صورت ضرورت به انتخاب مجدد کمیتۀ منطقه يي اقدام نمايد. 

منطقه يي، فعالیت هاي حزب  مادۀ نوزدهم: کمیتۀ منطقه يي در میان دو جلسۀ عمومي

رهبري کمیتۀ مرکزي حزب  در منطقه، منجمله انتشار نشريۀ دروني منطقه يي، را تحت 

را بطور منظم به کمیتۀ  هدايت مي نمايد و مسئولیت دارد که گزارشات فعالیت هاي خود

 مرکزي  از سوي کمیتۀ مرکزي ارائه نمايد و رهنمودهاي صادرۀ مبتني بر اين گزارشات

 .دهد قرار اجرا مورد را

 يي توسط کمیتۀ منطقه يي تعیین مي گردد. منشي کمیتۀ منطقه

 يـي:واحـدهـاي تـشـكـیـلاتـي پـايـه
به ضرورت هاي مبارزاتي و ايجابات  مادۀ بیستم: واحد هاي تشكیلاتي پايه يي حزب، نظر

هر واحد تشكیلاتي پايه يي،   کار تشكیلاتي حزب، در محلات مختلف تشكیل میگردند.

 تعدادي از هسته هاي حزبي را در بر مي گیرد. 

پايه  واحـد  جلسـۀ عـمـومي  اولین  يكم:  و  و مادۀ بیست  سـراسـري  کـنگرۀ  از    يي، بعد 

با فیصلهيي مربوطه فراخوانده ميجلسۀ عمومي منطقه  ها وشود. اين جلسه در انطباق 

 رهنمودهاي کنگره و جلسه عمومي منطقه يي وظیفه دارد که: 

الف: رهنمود هاي مهم جهت رهبري فعالیت هاي حزبي واحد پايه يي را تعیین و تصويب 

 نمايد. 

 ب: کمیتۀ واحد پايه يي را انتخاب نمايد. 

ها و رهنمودهاي جلسۀ عمومي واحد پايه يي بعد از ارائۀ گزارشات آن به کمیتۀ ج: فیصله

 يي رسمیت مي يابد. يي و تصويب توسط کمیتۀ منطقهمنطقه
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د: ساير جلسات عمومي واحد پايه يي حزب، بعد از هر جلسۀ عمومي واحد منطقه يي 

کمیتۀ   هاي  پولینوم  انطباق به فیصله هاي  در  که  دارد  وظیفه  و  گردد  مي  داير  حزب 

 مرکزي و جلسات عمومي واحد هاي منطقه يي حزب، تصامیم مقتضي اتخاذ نمايد. 

 يي،مادۀ بیست و دوم: کمیتۀ واحد پايه يي در فاصله میان دو جلسه عمومي واحد پايه 

تحت رهبري کمیتۀ منطقه يي و کمیتۀ مرکزي، رهبري فعالیت هاي حزبي واحد پايه  

بر عهده دارد و مسئولیت دارد که گزارشات خود را بطور منظم به کمیتۀ منطقه   يي را

آن طريق به کمیتۀ مرکزي ارائه نمايد و رهنمودهاي صادرۀ مبتني بر اين گزارشات   يي و از

 . سوي کمیتۀ منطقه يي و کمیتۀ مرکزي را مورد اجرا قرار دهد از

 منشي کمیتۀ واحد پايه يي توسط کمیتۀ مربوطه انتخاب مي شود. 

 هـاي حـزبـي: هـسـتـه 
مادۀ بیست و سوم: هستۀ حزبي کوچكترين واحد تشكیلاتي حزب محسوب مي گردد که  

سه عضو و داوطلب عضويت در حزب را در بر مي گیرد و در دهات، کارخانجات،   حداقل

مختلف   معادن، جاهاي  و ساير  مغازه ها  و پرورشي،  آموزشي  موُسسات  دفاتر،  بنگاه ها، 

 و در میان کارگران و پناهندگان خارج از کشور تشكیل مي گردد.  داخل کشور

هر عضو هستۀ حزبي مسئولیت دارد گزارشات خود را بطور منظم به جلسۀ هسته ارائه  

نمايد و رهنمودهاي جلسۀ هسته و رهنمودهاي سطوح بالاتر رهبري حزبي را مورد اجرا 

 قرار دهد. 

هر هستۀ حزبي بايد منشي خود را تعیین نمايد. منشي هسته، مسئولیت رهبري هسته،  

مسئولیت آموزش اعضاي هسته و مسئولیت گزارشدهي فعالیت هاي هسته به کمیتۀ پايه 

يي و جلسۀ عمومي واحد پايه يي را بر عهده دارد و نمايندۀ هسته در جلسۀ عمومي واحد 

 پايه يي مي باشد. 
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  مادۀ بیست و چهارم: هواداران حزب در نقاط مربوطه بايد تحت نظر اعضاي هستۀ حزبي 

 فعالیت نمايند. 

 ها:ارگان نشراتي مرکزي، نشريه دروني مرکزي و ساير نشريه 

جريدۀ   پنجم:  و  بیست  جاويد"مادۀ  کمونیست    "شعله  حزب  مرکزي  نشراتي  ارگان 

 –)مائوئیست( افغانستان است که عمدتا در خدمت تدارك، برپايي و پیشبرد جنگ خلق 

 قرار دارد.   -است  انقلابي و مردمي ملي مقاومت  جنگ آن  کنوني مشخص شكل که

دروني   نشـريـۀ  مـرکـزي  مباحثات    "کـمـونـیـسـت "کـمـیـتـۀ  پیشـبرد  غرض  را 

تكامل   -ايديولوژيك   و  تقويت  و  خط  دو  مبارزۀ  پیشبرد  حزب،  درون  در  سیاسي 

 ايديولوژيك ـ سیاسي اعضاي حزب، منتشر مي نمايد. 

هاي ديگر و همچنان  کمیته مرکزي در صورت ضرورت مي تواند انتشـار نشـريه يـا نشريه

 جزوات و رسالات را رويدست بگیرد. 

سیاسي حزب و    -ها بايد جهت تبلیغ و ترويج و پیشبرد خط ايديولوژيك  تمامي نشريه

 مشخصاً خط اساسنامۀ حزب کار نمايند.

 درفـش: 
مادۀ بیست و ششم: درفش حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان، درفش سرخي است  

داراي تناسب دو در سه و يك ستارۀ طلائي در قسمت يك چهارم سمت   با عرض و طول

 دارد.  چپ طرف بالاي آن قرار

 عـضـويـت: 
اعضاي حزب کمونیست ) مائوئیست ( افغانستان بايد زندگي شان را وقف مبارزه براي نیل 

به کمونیزم نموده و ثابت قدم باشند، از قرباني نهراسند و علیه هر مشكلي در راه کسب  

 پیروزي با قاطعیت مبارزه نمايند. 
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که   مادۀ بیست و هفتم: هر کارگر، دهقان بي زمین، دهقان فقیر يا هر عنصر انقلابي ديگر

نمايد،    اساسنامه حزب را بپذيرد، به يكي از سازمان هاي حزب بپیوندد و در آن فعالانه کار

انضباط حزبي را رعايت کند، در جلسات حزبي  منظما    تصمیمات حزبي را اجراء نمايد، 

  شرکت نمايد و به صورت منظم حق العضويت بپردازد، مي تواند عضويت حزب کمونیست

 .)مائوئیست( افغانستان را حاصل نمايد

ويژه  تـاُکیـد  زحـمـتـكش  طـبـقات  مـردان  و  زنـان  مـیان  از  عـضـوگیري  به  حزب 

 گذارد.مي

مـراحـل پذيرش عـضـويت   مادۀ بیست و هشتم: داوطلبان عضويت در حزب بايد شـخصاً

شود. سازمان حزبي   را طـــي نمايند. داوطلب عضويت بايد توسط دو عضو حزب معرفي

يي بپذيرد و  مربوطه مي تواند درخواست را در صورت تصويب آن توسـط کمیتۀ منطقـه

را براي  فرد درخواسـت دهنده را به صـورت داوطلب عـضـويت در حزب قبول کند و او

 فعالیت به يكي از حلقه هاي حزبي راهنمائي و معرفي نمايد. 

 مادۀ بیست و نهم: دورۀ داوطـلـبـي عـضويـت عـموماً مـدت شـش ماه میباشد. براي

دهقان فقیر   و  زمین  دهقان بي  کارگر،  از طبقات  داراي منشاء طبقاتي غیر  که  افرادي 

  میباشند، اين دوره بايد تا حدي که توسط کمیتۀ منطقه يي تعیین مي گردد، تمديد يابد. 

  در اين دوره داوطلب عضويت بايد جهت اجراي مسئولیت هاي ويژه گماشته شود و مورد 

 آزمايشات متعدد ــ در صورت لزوم و امكان آزمايشات نظامي ــ قرار بگیرد. موقعي که

  اين دوره با موفقیت به پايان رسید، داوطلب عضويت مي تواند توسط واحد پايه يي حزبي 

 مربوطه با موافقه کمیتۀ منطقه يي به عضويت کامل حزب در آيد.

داوطلبان عضويت حقوق و وظايفي مانند اعضاي اصلي حزب دارند، اما حق راُي دهي و  

در هیئت  کردن  انتخاب  و  شدن  براي انتخاب  ضمانت  حق  از  و  را نداشته  رهبري  هاي 

 باشند. معرفي داوطلبان عضويت بهره مند نمي
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 توانند به عضويت حزب درها و بورژواها( نمي)فیودال  افراد متعلق به طبقات استثمارگر

 توانند داوطلب عضويت به حزب شوند که: آيند. اين افراد فقط در صورتي مي

 از موقعیت طبقاتي شان گسست کامل نمايند.  -اول 

 تمام دارائي شان را به حزب بسپارند.  -دوم 

 هـــايتـنـهـا پس از مشـاهـدات دقـیـق پـیـشـرفـت آنـهـا در کـارهـا و فـعـالـیـت 

 مبارزاتي و موافقت کمیتۀ مرکزي، اينگونه افراد مي توانند عضويت حزب را حاصل نمايند. 

وقت مي باشند. اعضاي تمام    مادۀ سي ام: اعضاي حزب شامل اعضاي تمام وقت و نیمه

تمامي اعضاي نیمه وقت    وقت حزب عهده دار پرداخت حق العضويت نیستند، در حالیكه

عنوان حق العضويت به    % از عوايد ماهوار خود را بطور منظم به  10حزب بايد حداقل  

تشويق مي شوند که علاوه از  حزب بپردازند. علاوتاً رفقايي که عوايد نسبتاً بالايي دارند، 

 برسانند.  پرداخت حق العضويت، کمك هاي مالي اضافي نیز به حزب

  مادۀ سي و يكم: هر عضو حزب بايد آماده باشد که در صورت دعوت حزب از وي بصورت 

 يي در آيد. انقلابي حرفه

 افغانستان بايد:  مادۀ سي و دوم: اعضاي حزب کمونیست)مائوئیست(

الف: با جـديت مطالعـه نمايند، مارکسـیزم ــ لنیـنیـزم ــ مائوئیـزم را به کار بندند و از 

آن دفاع نمايند، آگاهي کمونیستي خود را مداوماً ارتقاء بخشند و در مقابل فراز و نشیب  

 راه انقلاب استوار و مقاوم باشند. 

ب: علیه اشـكال مختلف رويزيونیـزم، دگماتیـزم، امپريـزم، اپورتونیــزم، شوونیزم و تسلیم 

 طلبي ملي و طبقاتي مبارزه نمايند. 
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با خستگي   با ثبات قدم زحمتكشان کشور و جهان را خدمت نمايند،  ج: جرئتمندانه و 

ناپذيري غرض متشكل ساختن آنها به دور مرام انقلاب کار نمايند و همیشه در پیشاپیش  

 مبارزات مردم قرار داشته باشند. 

 بخاطر را  ديگران  از انتقاد و  خود از انتقاد  د: نظرات شانرا با صراحت مطرح نمايند و شیوۀ 

 . بندند بكار دلیرانه حزب مجموع و  شان  رفقاي شان، خود انقلابي کیفیت  استحكام و  رشد

هـ: کیفیت تیوريك و عملي خلاق خـط حـزب را از طريق افزايش پیوستۀ سطح آگاهي  

و ابتكارات سیاسي شـان انكشـاف دهند و آگاهانه علیه سـبك کارمیكانیكي و فاقد شـور 

 و شـوق که اعضاي حزب را خود بخود فاسد مي سازد، مبارزه نمايند.

 و: منافع شخصي شان را تابع مقتضیات امر انقلاب سازند. 

 ز: اسرار حزب را تحت هرگونه شرايطي حفظ نمايند. 

 ح: در حفظ اسناد و اموال حزب پیوسته تلاش کنند. 

ط: قادر باشـند با اکثريت رفقاي شـان حتي موقعیكه آنان به غـلط مواضع مخالف شان  

را داشته باشند متحد شوند، ولي خالصانه و صادقانه در صدد اصلاح اشتباهات آنان باشند.  

لیكن لازم است هوشیاري خاص علیه کرريست ها، دسیسه بازان و دو رويان داشته باشند  

ر نا بكار در داخل حزب و غصب رهبري در سطوح مختلف توسط  تا از نفوذ همچو عناص

 آنها جلو گیري به عمل آورند. 

ي: آماده باشند که در صورت دستور حزب در مبارزات مسلحانه و فعالیت هاي نظامي اي 

از طرف حزب رويدسـت گرفته شـود، شرکت نمايند. آنها بايد از هر جهت در تدارك  که

پیشـبرد جنگ خلق و شكل مشخص کنوني آن يعني جنگ مقاومت ملي مردمي و    و

 باشند و در خطوط مقدم مقاومت قرار داشته باشند.   انقلابي نمونه
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و   باشند  داشته  در نظر  جدا  را  با دشمنان  مقابله  در  حزب  رهبري  حیثیت  از  دفاع  ك: 

 درفش حزب را پاسداري کنند. حرمت 

 ل: گزارشات شان را به صورت منظم از مجراهاي تشكیلاتي به حزب ارائه نمايند. 

عـضـويت از حقـوق ذيل برخوردار    مادۀ سي و سوم: تمام اعـضاي حزب و مـتـقـاضیان 

 اند: 

جلسۀ    الف: شـرکـت در مـذاکـرات و مـبـاحـثـات مربـوط به تمامي موضوعاتي که در

واحد حزبي مربوطۀ شان مطرح مي شود، تصريح نقطه نظرات و ارائۀ پیشنهادات، انتقادات  

 و طرحات در مورد هر موضوعي در جلسه واحد حزبي مربوطه.

ب: شـرکت در هـر مـذاکره اي که در آن راجع به چگونگي رفتار و حرکات شان فیصله 

اي صادر مي نمايد، به استثناي حالاتي که دلايل معیني مبتني بر مشكوکیت در مورد 

 شان مطرح باشد.

گردد، به هیئت   مي  اتخاذ  شان  که علیه  اي  انضباطي  اقدامات  اعتراض علیه  اعلام  ج: 

 رهبري بالا تر تا سطح کمیتۀ مرکزي. 

عناصر منحط، افراد داراي روحیه   مادۀ سي و چهارم: عوامل دشمن، مرتدين اصلاح ناپذير،

اصلاح و عوامل طبقاتي بیگانه نبايد  و اخلاقیات سست و ضعیف، اشخاص مطلقاً غیر قابل

چنین عناصري در حزب رخنه نموده   اجازه يابند به حزب داخل گردند. در صورتي که

 باشند، بايد از حزب تصفیه گردند. 

 اقدامات تشويقي و اقدامات انضباطي: 
ابتكاري و جانبازانۀ نمونه وار اعضاي حزب، از   مادۀ سي و پنجم: فعالیت هاي مبارزاتي 

 تقدير قرار مي گیرد.   طرف کمیتۀ مرکزي حزب، مورد تشويق، تمجید و
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را نقض نمايند يا منافع    مادۀ سي و ششم: در صورتي که اعضاي حزب اساسنامه حزب

و اجرا نكنند  را  شان  وظايف  يا  و  بیندازند  مخاطره  را به  ايديولوژيك ـ   حزب  مبارزات 

در مورد شـان اعـمـال    سیاسي در مورد شـان بي نتیجـه بمانـد، اقدامات انضـباطي ذيـل

 اخراج از حزب.  مي گردد: اخـطـار، اخطار جدي، تنزيل مسئولیت حزبي، تعلیق و

ماهانه اش را   پیهم حق العضويت  ماده سي و هفتم: هـرگاه عـضـو حـزب سـه بار بصورت

نپردازد يا سه بار بصورت پیهم، بدون عذر معقول در جلسات حزبي شرکت نكند، مشمول 

 اقدامات انضباطي مي گردد. 

مسـئولیت حـزبي عـضو تشكیلات پايه  مادۀ سي و هشتم: اخـطار، اخـطار جدي و تنزيل

 يي از صلاحیت هاي کمیتۀ پايه يي مربوطه است. 

  بدنۀ   عضو   تعـلیق عضويت و اخراج  مادۀ سي و نهم: اعمال اقـدامات انـضـباطي تا حـد

اخـراج   هاي کمیته منطقه يي مربوطه است.صلاحیت  از حزب از يي  منطقـه تشـكیلات

عـضـو کمیتۀ منطـقه يي از حـزب بايد به تصويب دفتر سیاسي کمیتۀ مرکزي حزب 

 برسد.

نهائي بر عهدۀ پولینوم    مادۀ چهلم: در مورد اخراج دسته جمعي افراد از حزب، تصمیم 

 کمیتۀ مرکزي است. 

مرکزي و اعضاي علي البدل  مادۀ چهل و يكم: تنزيل مسئولیت هاي حزبي اعضاي کمیتۀ

صلاحیت هاي دفتر سیاسي   کمیتۀ مرکزي تا حد تعلیق عضويت شان از کمیتۀ مرکزي، از

مرکزي از کمیته مرکزي،  است. اخراج اعضاي کمیتۀ مرکزي و اعضاي علي البدل کمیتۀ

 از صلاحیت هاي پولینوم کمیته مرکزي است.

عـضو علي البدل کمیته مرکزي   مادۀ چهل و دوم: تعـلیق و اخراج عـضو کمیتۀ مرکزي و

 از حزب از صلاحیت هاي پولینوم کمیتۀ مرکزي است. 
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شود نبايد بیشتر  قرار داده مي  مادۀ چهل و سوم: دوره اي که عضو حزب در حالت تعلیق

دوره، وي يا موقعیتش را مجدداً  ين ا از يكسال باشد. بر اساس برخوردهاي عضوتعلیقي در

کـمـیـتۀ ويژه در دوره تعـلـیـق،    در حزب به دست مي اَورد و يا از حزب اخراج مي گردد.

برايش فـرصـت شرکت در فعالیت   وي را به اجراي مسـئولیت هاي خاص مي گـمـارد و

 دهد. هاي مبارزاتي و فرصت تصحیح خودش را مي

داده باشد و علیرغم کوشش   مادۀ چهل و چهارم: عضوي که روحیۀ انقلابي اش را از دست 

به خروج از حزب ترغیب   حزب براي تجديد تربیتش، بي روحیگي اش را حفظ نمايد، بايد

 گردد.

استعفا مي دهد، هیئت رهبري  ماده چهل و پنجم: وقتي که عضو حزب از عضويت حزب

مكلف اسـت گزارش آنرا فورا    واحد حزبي مربوطه مي تواند تقاضاي اسـتعفا را بپذيرد و

 فرد مستعفي مكلف است که:   به هیئت رهبري عالي تر حزبي ارائه نمايد.

 الف: تمامي اسناد و اموال حزب و روابط حزبي اش را به واحد حزبي مربوطه تسلیم نمايد.

 ب: تعهد بسپارد که اسرار حزب را افشا نخواهد کرد. 

مادۀ چهل و ششم: کمیتۀ مرکزي بايد يك کمیسیون مرکزي غرض رسیدگي به شكايات  

 انضباطي اتخاذ شده در مورد اعضاي حزب، تعیین نمايد.  علیه مقررات

نیز   مادۀ چهل و هفتم: در مورد خاينین و جواسیس تثبیت شده، اقدامات بالاتر از اخراج

 تواند مورد اجرا قرار بگیرد. مي

 


